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برخلاف خودم که فعال سیاسی بوده و هستم و طی بیست سال گذشته عموماً 
در فعالیت‌های سیاسی حضور داشته‌ام ماهنامه وطن‌یولی نشریه‌ای فرهنگی 
است که با هدفی خاص منتشر می‌شود و تلاش کرده‌ام از مباحث سیاسی و 
جناحی به دور باشد. تمرکز وطن‌یولی بر آگاهی‌بخشی فرهنگی و تاریخی درباره 
فرهنگ و تمدن ایرانزمین بوده است و جز در موضوعاتی که به نوعی به مسائل 
ملی مرتبط نباشند تلاش کرده از طرح مباحث سیاسی اجتناب کند اما نامزدی 
دکتر مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری که سال‌ها نماینده تبریز 
درمجلس بوده به نوعی به وطن یولی ارتباط داشت. نامزدی دکتر پزشکیان 
مورد توجه گروه‌های نژادگرا و پانترکیست قرار گرفت و این گروه‌ها امیدوار 
بودند که مسعود پزشکیان مساله قومیت را به دال مرکزی پویش انتخاباتی 
خود بدل کند و از این طریق مباحث قومی به میان عموم مردم کشیده شود 
و چه بسا موجب شکاف و گرم شدن بازار گروه‌های قومگرا در عرصه‌های 
اجتماعی شود. این نگرانی از سوی افراد و گروه‌های ایران‌گرا نیز وجود داشت و 
این نگرانی به گوش مسعود پزشکیان و تصمیم‌گیران ستاد انتخاباتی او رسانده 
شد و بر همین اساس پویش انتخاباتی او با انتخاب هوشمندانه شعار »برای 
ایران« جهت‌گیری کلی خود را انتخاب کرد و دست رد به سینه قوم‌گرایان زد. 
اما در مورد رابطه‌ وطن‌یولی و انتخابات ریاست جمهوری نیز موضوع دیگری نیز 
وجود داشت. دکتر پزشکیان در جریان نمایشگاه مطبوعات سال 1395 مهمان 
غرفه ماهنامه وطن‌یولی شد و گفتگویی با بنده داشت که با ترک غرفه توسط 
ایشان خبری شد و در ایام انتخابات ریاست جمهوری نیز فیلم این گفتگو به 
عنوان نشانه عدم نقدپذیری توسط ایشان مورد استفاده قرار گرفت بارها در 
فضای مجازی بازنشر شد. این سخنان در گفتگوی من و دکتر پزشکیان میان 

ما رد و بدل شد: 
آذربایجان همواره  تاریخ  ایران دوست هستند.  آذربایجان  »دشتبانی: مردم 

ایران دوست بوده، مردم آذربایجان فرهنگ و زبان محلی‌ 
خودشان را دوست دارند توسعه محلی را دوست را دارند، 
اما، اما، اما هیچ وقت مردم آذربایجان این‌طوری نبودند 
که ترک را در مقابل کرد قرار بدهند، ترک را در مقابل 
ارمنی قرار بدهند. هر موقع ارمنی‌ستیزی اتفاق افتاده در 
کشورهای همسایه ما اتفاق افتاده. ما مردم آذربایجان! 
ارومیه  ارامنه شهروندان  از دوهزار سال است  بیشتر 
بودند، تبریز بودند، اردبیل بودند، به صلح و صفا در 
کنار هم زندگی می‌کردند یا هیچ وقت ستیز نکردیم. 

ترک‌ها در ترکیه ارمنی‌کشی کردند. 
پزشکیان: اینارو چرا به من می‌گی؟

دشتبانی: بحث فراکسوین ترک‌زبانان یک نقار و تفرقه‌ 
بزرگی شد که بزرگترین و معترض و ناراضی‌اش ما 

مردم آذربایجان بودیم. 

پزشکیان: حرف توست. حرف مردم آذربایجان نیست. این حرف توست. 
دشتبانی: من مردم آذربایجان هستم.

پزشکیان: من نماینده مردم آذربایجانم. 
دشتبانی: شما وکیل ملت ایران هستید. وکیل من هستید. وکیل ملت ایران 

هستید. 
پزشکیان: من حرف خودم را می‌زنم. 

دشتبانی: من یک خواهش می‌کنم از شما. 
پزشکیان: من با تو بحث نمی‌کنم. ولش کنید.

دشتبانی: دستت را بکش )به محافظ(. اینجا نمایشگاه مطبوعات است. شما 
نماینده ملت ایران هستید. قانون اساسی را ببینید شما نماینده ملت ایران هستید. 

پزشکیان: ولش کنید.
دشتبانی: این تحلیل من نیست. این قانون اساسی است.« 

همانگونه که در این گفتگو نیز روشن است من در حال بیان مقدماتی بودم تا 
به بحث تشکیل فراکسیون ترک‌زبانان برسم که در پی طرح موضوع اصلی نیز 
دکتر پزشکیان حاضر به ادامه گفتگو نشده و از جا برخاسته و غرفه را ترک 
کردند. بریده صوتی دیگری نیز در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از 
من منتشر شد که به نشستی با عنوان قوم‌شناخت مربوط می‌شد و در این بریده 
صوتی گفته بودم: »آقای پزشکیان اصلاح‌طلب در کنار قاضی‌پور جبهه پایداری 
و بیگی احمدی‌نژادی یک واحد سیاسی جدید تشکیل می‌دهند که محور 
آن ترکیت است و کل ساختار سیاسی ایران را بهم می‌ریزد. یک موجودیت 
جدیدی خلق می‌شود که نه اصولگراست، نه اصلاح‌طلب است، یعنی اگر میزان 
قدرت بیشتری داشتند و در مقابل‌شان مقاومت نمی‌شد، و مخالفت‌های بیرونی 
ادامه پیدا نمی‌کرد، بزرگترین فراکسیون مجلس ایران، فراکسیون کسانی شده 
بود که تنها ویژگی خود را ترک بودن معرفی می‌کردند. این اتفاق در عمل 
داشت می‌افتاد. آقای پزشکیان می‌توانست به پشتوانه این ترکیت رییس جمهور 
ایران بشود.« هر چند در همین بریده صوتی نیز منظور و هدف مشخص بود 
اما هر فردی که بخواهد با تکیه بر تحریک احساسات قومی و عاملی به نام 
»ترکیت« و بدون داشتن اندیشه سیاسی به قدرت دست پیدا کند می‌تواند به 
عاملی آسیب‌زا بدل شود چنانکه در ادامه این سخنرانی گفته بودم: »ویژگی 
قومیت این است چون مبتنی بر اندیشه سیاسی و منافع مدنی و سیاسی 
و جناحی نیست، مبتنی بر یک احساس است. تعلق 
به یک هویت قومی، کاملاً یک موضوع احساسی است 
که باعث خط بندی افراد می‌شود و آنجایی که اندیشه 
سیاسی وجود ندارد، مهم نیست که مثال ترک هستی 
یا نیستی، باید انتخاب کنی که ترک هستی یا نیستی، از 
طرف جامعه محلی هم به شما گفته می‌شود که هستید 
یا نیستید، سپس مرزبندی‌ها شروع می‌شود، در پی تقسیم 
بندی‌هایی مبنی بر اینکه تو کردی، تو گیلکی و من ترکم، 
شکاف کل کشور را چند تکه می‌کند. مهمترین خطر قومی 
برای ایران قطعاً پانترکیسم است؛ چون هیچ یک از اقوام دیگر 
از جمعیت قابل توجهی برخوردار نیستند. تنها جمعیتی اگر 
به لحاظ احساسی و به لحاظ قومی تحریک شوند، می‌توانند 

خطرساز شوند جمعیت ترک‌زبان است.« 

فراکسیون ترک‌زبانان در همان ابتدای تاسیس ناکام ماند و 
به زودی منحل شد و از میان رفت که خود دلیل روشنی بر 
نادرستی تشکیل چنین فراکسیونی است و دکتر پزشکیان نیز 
پس از این اقدام کمتر فعالیت قومی از خود نشان داد و به 
عنوان نماینده مجلس که دست کم چهار بار مورد تایید مراجع 
جمهوری  ریاست  اخیر  انتخابات  در  گرفته  قرار  تصمیم‌گیر 
نیز مورد تایید قرار گرفت و توانست اعتماد ملت ایران را نیز 
جلب کرده و به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شود. با توجه به 
حساسیت‌های فردی که داشتم نگران استفاده دکتر پزشکیان 
از ادبیات قوم‌گرایانه و شعارهای مهیج قومی بودم اما ایشان به 
خوبی نشان داد که قصد ندارد از عامل قومی برای پیروزی 
و تهیچ بخشی از ملت ایران بهره بگیرد و با وجود دل بستن 
قوم‌‌‎گرایان، ایشان طی روزهای تبلیغات انتخاباتی کوچکترین 
شعار و مطلب قومی را بیان نکرد و به خوبی در قامت یک چهره 

ملی که دغدغه توسعه و سعادت ایران و ایرانیان را در سر دارد ظاهر شد و 
توانست در سرتاسر ایران اعتماد ملت را جلب کند. در پی مشاهده رفتار نجیبانه 
و با احترام به سایر نامزدهای ریاست‌جمهوری روز چهارشنبه 6 تیر مطلب زیر 

را نوشته و در پایگاه‌های خبری منتشر کردم که مورد توجه نیز قرار گرفت:  

»توضیح روزنامه‌نگار مباحثه‌کننده با پزشکیان دربارۀ فیلم ۶ سال پیش: 
ایران‌گراست، به او رأی می‌دهم

شاید بسیاری از شما صحنه گفت‌و‌گوی من با دکتر پزشکیان در نمایشگاه 
مطبوعات 6 سال پیش را که امروز برای تخریب ایشان از آن سوء استفاده 
می‌شود در فضای مجازی دیده باشید. به عنوان یک اصلاح‌جوی میهن‌دوست 
که بیش از دو دهه به فعالیت سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی پرداخته‌ام یک 
دهه اخیر را نگران نفرت‌پراکنی قومی و تلاش دشمنان این مرز و بوم برای 

ایجاد تفرقه میان ملت یک پارچه و سربلند ایران بوده‌ام.
 آن گفت‌وگو که در فرصتی کوتاه و گذرا رخ داد چه از سوی دکتر پزشکیان 
و چه از سوی من از سر غیرت مندی و ایران دوستی و صداقت بوده است. ما 
آذری‌ها سری پرشور داریم و بی محابا و استوار از باور و اندیشه خود دفاع می 
کنیم و این هرگز به معنای عدم پذیرش نظر مخالف نیست. در آن برهه به 
خاطر اینکه قوم‌گرایانی به کنش پزشکیان دل بسته بودند منتقد او بودم اما او 
در گذر زمان ثابت کرد به تمامیت ارضی، وحدت و هویت ملی باور دارد. درک 
او از مسایل قومی ذیل دو میزان عدالت و انصاف در منافات با بیگانه گرایی 
و نفرت پراکنی قرار می گیرد و همین مرز باریک، قوم گرایی دیگرستیز را 
از میهن دوستی برابری خواه جدا می‌کند. براساس سخنان و عملکرد دکتر 
پزشکیان می توان تشخیص داد که ایشان به »همه برای ایران و ایران برای 
همه« باور دارد.  برخلاف قوم گرایان میان هموطنان از گویش های مختلف 
فرقی نمی‌گذارد و »ایران را برای همه« می خواهد. به نمادهای هویت ملی چون 
زبان فارسی و تمامیت ارضی و مفاخر فرهنگی ایران چون حافظ و سعدی و 
کوروش و فردوسی باور دارد. بیگانه ستیز است و در مقابل شعر طعنه آمیز رهبر 
یکی از کشورهای همسایه غیورمندانه او را به عبرت گیری از سرنوشت صدام 
فرا می خواند. می‌داند که قوم گرایی با دفاع غیرتمندانه از میهن در هشت سال 

دفاع مقدس منافات دارد و حضورش در جبهه های جنگ را سند میهن دوستی 
اش معرفی می کند. پزشکیان براساس گفته های خودش مخالف نژادگرایی و 
نفرت پراکنی قومی است و آگاه است که پان‌ترکیسم و پان عربیسم و سایر پان‌ها 
توطئه برای تجزیه ایران است. به دنبال تفرقه نیست بلکه شعار اتحاد می‌دهد و 
معتقد است »همه برای ایران« باید متحد شوند. »ایران را برای همه« می‌خواهد 
نه چون انحصارگرایان برای قشر و باوری خاص. حتی بر این باورم که پزشکیان 
با تلاش برای توسعه متوازن و رفع نابرابری های اقتصادی و توزیع برابر فرصت 
ها و بهره گیری از شایستگان همه مناطق ایران فارغ از باور و اعتقادشان خواهد 

توانست با سلب بهانه از قوم گرایان راه نفرت پراکنی آنان را سد کند.
 فارغ از همه اینها پزشکیان در مقابل اقلیتی ایستاده که ایران را بدون ایرانیان 
می خواهد اقلیتی که حاضر به پذیرش حق برابر همه شهروندان در مالکیت 
این سرزمین نیست و می خواهد نتیجه کوشش صدساله این مردمان برای 
حاکمیت قانون و عدالت و آزادی را به مسلخ ببرد. این رای دادن تلاش برای 
رهاندن ایران از تباهی و ویرانی است تلاش برای اینکه ایران برای همه ایرانیان 
باشد. این تلاش شایسته یاری است. من هم مثل شما روز انتخابات با افتخار 

خواهم نوشت: مسعود پزشکیان.«
مسعود پزشکیان با تشکیل کابینه فراجناحی و متشکل از شهروندان ایرانی از 
استان‌های مختلف و پرهیز از جانبداری قومی نیز آب سردی را بر سر افراد و 
گروه‌های قومگرا ریخت و نشان داد که تصور آنان از پزشکیان نادرست بوده 
است. در عین حال برگزیده‌شدن یک آذربایجانی که بیش از چهار دوره نیز 
نماینده مردم تبریز در مجلس بوده است خود خواهد توانست به باطل‌السحر 
جریان پانترکیسم بدل شده و پرده از فریب این جریان در مورد وجود تبعیض 
نسبت به مردم آذری‌زبان بردارد. در حالی که جریان پانترکیستی مدعی وجود 
تبعیض علیه مردم آذربایجان است در حال حاضر علاوه بر مقام معظم رهبری، 
رئییس‌جمهور و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز از 
میان شهروندان آذری‌زبان ایران هستند و این امر به خودی خود بطلان ادعاها و 
فریب‌های جریان پانترکیسم را نشان می‌دهد و به امید خدا دوران دولت مسعود 
پزشکیان موجب بی‌اعتباری و اضمحلال کامل این جریان و ادعاها و شعارهای 

بی‌پشتوانه‌اش خواهد شد.

آنچه به کس نتوان گفت

یاست‌جمهوری انتخابات ر و  وطن‌یولی 
داود دشتبانی

پاینده باد ملت ایران

رأی پزشکیان قومیتی نیسترأی پزشکیان قومیتی نیست

انتخابات ریاست جمهوری و شکست سنگین قومگرایی

آذری‌ها و مردم سیستان و بلوچستان آذری‌ها و مردم سیستان و بلوچستان 
معمولا به اصلاح‌طلبان رای می‌دهندمعمولا به اصلاح‌طلبان رای می‌دهند

قومیت بدون گروه‌گرایی از نگاه جامعه‌شناس 
آمریکایی راجرز بروبیکر؛

گروه‌ها وسازمان‌های قومی 
نماینده قومیت‌ها نیستند
مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی:

گویش تبریز معیار ماست که 
همان زبان استاد شهریار است

نقش انگلیس درتأسیس 
جمهوری بادکوبه



دو

 Ethnic نحوه رای دادن اقوام و رای دادن بر اساس قومیت یا
voting دو مفهوم متفاوت اند. در مدل های رفتاری رای 

ایران اولی متغیر معنادارتری است. یعنی  دهندگان در 
اقوام و اقلیت های مذهبی معمولا به نامزدهایی تمایل 
بیشتر دارند که مطالبات آنها را مطرح کنند. یعنی استان 
های مرزی به نامزدهایاصلاح طلب تمایل بیشتری نشان 
داده اند. در کنار این هر نامزدی در استان زادگاه خود 
رای بیشتری کسب کرده است. این رای را نمی توان الزاما 
قومیتی دانست. پزشکیان این بود که در مهاباد به دنیا آمده 
بود در ارومیه بزرگ شده بود و در تبریز سیاستمدار شده 
بود. یعنی سبد رای شخصی اولیه بزرگی داشت که شانس 
پیروزی او را بیشتر می کرد. اگر رای پزشکیان قومیتی بود 
نباید در کردستان یا کرمانشاه با اختلاف رای بسیار زیاد 

برنده می شد.  
در ادبیات سیاسی دو مفهوم چگونگی رای دادن اقلیت‌ها و 
قومیت‌ها مطرح هستند. مفهوم اول در ایران به اشتباه به جای 
مفهوم دوم به کار می‌رود. در کشورهایی مثل سریلانکا، نیجریه 
یا اندونزی می‌توانیم از مفهوم رای قومیتی استفاده کنیم. 
مثلاً در اندونزی، مسلمانان به چینی‌تبارها رای نمی‌دهند. 
در نیجریه، اصل نظام انتخاباتی براساس تقسیم قدرت میان 
قومیت‌ها طراحی شده است. اما در ایران، چنین مسئله‌ای 
وجود ندارد و ما با رای دادن نوع اول – رای اقلیت‌ها – روبه‌رو 
هستیم. به‌عنوان مثال اهل سنت عموماً به نامزدهایی تمایل 
نشان می‌دهند که مطالبات آن‌ها را مطرح کرده‌اند. مثلاً رای 
خاتمی در استان‌های سنی‌نشین معمولاً بیشتر بوده. اما اگر 
بخواهیم مسئله را قومیتی نگاه کنیم، قاعدتاً پزشکیان نباید 
در کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان رای می‌آورد. 
معمولاً رفتارهای محافظه‌کارانه در مرکز کشور بیشتر است 
به اصلاح‌طلبان  اقبال  بیشتر شاهد  پیرامون  و در مناطق 
هستیم. البته این قاعده فقط به ایران محدود نیست. مثلًا 
در کره‌جنوبی، بخش‌های توسعه‌یافته‌تر به لیبرال‌ها نزدیک 
هستند. بنابراین باید بگوییم که این تقسیم رای و گرایش‌ها، 
کاملاً طبیعی است. آن رایی که به آقای پزشکیان داده شد، 
رای اقلیت‌ها و قومیت‌ها )نه رای‌دهی قومیتی( بود که معمولاً 

به اصلاح‌طلب‌ها متمایل است. 
در پیرامون ایران و استان‌های سنی‌نشین، معمولاً تمایل 
است.  بیشتر  اصلاح‌طلب  نامزدهای  به  دادن  رای  برای 
یک الگوی ثابت هم داریم که مربوط به استانی است که 
سیاستمدار به آن تعلق دارد. سیاستمدار در استان خود 
رای خیلی خوبی دارد. رئیسی در خراسان شمالی، جنوبی 
و رضوی یا آقای خاتمی در یزد، و آقای پزشکیان در تبریز 
آرای بالایی داشتند. پزشکیان یک ویژگی مهم دارد و آن 
نیز مطرح بودن به‌عنوان یک سیاستمدار منطقه‌ای است. 
پزشکیان از زمانی که وزیر شد و دوران بعد آن، همواره در 
استان‌های شمال‌غرب کشور فعال بود و کنشگری می‌کرد. 
برای حمایت از نامزدهای مختلف اصلاح‌طلب، سخنرانی 
می‌کرد، به مناطق مختلف سرکشی می‌کرد. به همین 
دلیل در منطقه او را می‌شناختند. این را مقایسه کنید 
با آقای مهرعلیزاده که با اینکه خودش زاده آذربایجان بود 
ولی به‌عنوان سیاستمدار محلی،‌ مطرح نبود. پزشکیان به 
خاطر مجموع این علت‌ها و عوامل، در استان‌هایی مثل 
آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و حتی کردستان 
و کرمانشاه رای بالایی آورد. چراکه برای مردم شناخته‌شده 

بود و ارتباط رودررو با آن‌ها داشت. چنین اتفاقی برای 
همتی در انتخابات ۱۴۰۰ نیفتاد. زمانی می‌توانیم بگوییم 
رای قومیتی داده می‌شود که شکاف‌های قومیتی وجود 
ما چنین  باشند.  داشته  زاویه  یکدیگر  با  اقوام  و  داشته 

وضعیتی در ایران نداریم.
استفاده از این مفاهیم در امر سیاسی حساس و خطرناک 
است. اگر به این مسائل دامن زده شود، ممکن است برای 
جامعه عواقبی در پی داشته باشد. البته در یک جامعه 
دموکراتیک پویا باید بتوانیم مسائل مختلف را مطرح و 
آن‌ها را در پژوهشکده‌ها مطالعه کنیم و نمی‌توانیم بگوییم 
نگاه‌های هویتی خاص در ایران اصلاً وجود ندارد و ممکن 
نیست که آن‌ها با نگاه خودشان به پزشکیان رای داده 
باشند. اما این میزان به قدری بالا نیست که تعیین‌کننده و 
عامل اصلی پیروزی مسعود پزشکیان باشد. نمی‌توان یک 

متغیر را عامل پیروزی یک نامزد انتخاباتی دانست.
در استان کرمان، پزشکیان فقط در شهرستان سیرجان 
برنده شده که حسن پور چندین دوره نماینده آن بود. 
در یزد، پزشکیان در سه شهر یزد ، اشکذر و اردکان نفر 
اول بوده و در سایر شهرها جلیلی برنده شده است. در 
خوزستان، عرب های شیعه عمدتا به جلیلی رای داده اند 

اما در اهواز پزشکیان اول شده است.
در استان اصفهان، پزشکیان فقط در دو شهر سمیرم و نطنز 
آنهم با فاصله اندکی برنده شده است. اصفهان در سال های 
آتی در کنار مشهد و قم به یکی از قلعه های رای اصول 
گرایان تبدیل خواهد شد. در استان مرکزی، پزشکیان فقط 
در ساوه برنده شده است که به نوبه خود جالب توجه است.

چون اراک از تحریم ها آسیب دیده قاعدتا باید از پیام 
پزشکیان استقبال می کرد اما اینگونه نشده است.

در حالی که در استان گیلان که بصورت سنتی به اصلاح 
طلبان نزدیک تر است، پزشکیان با قاطعیت برنده شده 
اما در مازندران با فاصله نسبتا کمی) حدود ۶۰۰۰۰ رای( 
برنده شده است. در مازندران اصول گرایان پایگاه قوی تری 
دارند اما تغییرات جمعیتی در سال های اخیر این شرایط 

را تغییر داده است.
در خراسان جنوبی و رضوی ، جلیلی با قاطعیت پیروز شده 
اما در خراسان شمالی به دلیل وجود آرای اهل سنت و 
کردهای کرمانج با فاصله اندکی) حدود ۷۰۰۰ رای ( برنده 
شده است. در خود تهران ، پزشکیان حدود دویست هزار 
رای بیشتر از جلیلی کسب کرده و برنده شده است که 
نشانگر رقابت نزدیک دو نامزد است. در دو شهر جغتای 
و جوین خراسان رضوی که جمعیت قابل توجهی ترک 
دارد جلیلی برنده شده است. دلیل دیگری بر قومی نبودن 

آرای پزشکیان. 
در سه استان آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل تعداد آرای 
پزشکیان حدود ۵ برابر آرای جلیلی است. در سایر استان 
ها این الگو دیده نمی شود. حتی جلیلی در خراسان رضوی 
فقط ۵/۱ برابر پزشکیان رای آورده است. الگوی رای دهی 
در زنجان بیشتر از آنکه به شمال غرب نزدیک باشد به 

مرکز نزدیک تر است.
در استان همدان رقابت جلیلی و پزشکیان بسیار نزدیک 
بود. در بهار و کبودر آهنگ و رزن که ترک ها اکثریت 
دارند، جلیلی نفر اول شده است. در نهاوند که لرها اکثریت 
دارند ، پزشکیان نفر اول شده است. نشانی از رای قومیتی 
در همدان دیده نمی شود. در همه شهرهای استان زنجان 
، پزشکیان نفر اول است اما رقابت دو نامزد تقریبا نزدیک 
است . در حالی که اگر قرار بود رای پزشکیان قومیتی باشد، 
باید در زنجان هم مثل آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل 

رای او ۵ برابر رای جلیلی می شد که چنین نیست.

با پیروزی دکتر مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، 
تکاپوی جریان تصنعی و وابسته پان‌ترکیسم برای مصادره پیروزی وی وارد فاز جدیدی 
می‌شود. پس از تأیید نامزدی دکتر پزشکیان که پنج دور نمایندگی مردم سرافراز ایران 
از حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو را در مجلس شورای اسلامی در کارنامه خود دارد، ائتلافی 
از جریان‌های پان تورانیستی، پان‌ترکیستی و پان آذریستی مستقر در امریکا، انگلستان، 
جمهوری آذربایجان و ترکیه از طریق ترول‌های اینترنتی و ارتش سایبری این کشور 
در فضای مجازی، و با استفاده برخی از شبکه‌های سرسپرده داخلی، تلاش کردند با 
قومیتی سازی فضای انتخابات، این شخصیت ایرانی را به جریان پان‌ترکیسم پیوند دهند 

و مصادره نمایند. دراین‌خصوص هفت نکته قابل‌طرح و تبیین است:
 اول: مُدارای عامدانه نظام جمهوری اسلامی در مقابل تبلیغات قوم‌گرایانه در جریان 
یا ناسره بودن آن – که باهدف  از سره  انتخابات ریاست‌جمهوری – فارغ  تبلیغات 
ایجاد شور انتخاباتی و افزایش مشارکت انجام شد، این تصور بی‌اساس را در جریان 
خائن پان‌ترکیسم ایجاد کرد که گویا فضایی برای اقدامات آنها علیه ایران ایجاد شده 
است؛ اما این فرصت، با پایان انتخابات، پایان‌یافته است. بر کسی پوشیده نیست که 
پان‌ترکیسم ریشه در پان تورانیسم انگلیسی دارد که هدف تجزیه ایران و از بین بردن 
تمامی ارزش‌های ایرانی که تبلوری از ارزش‌های همه اقوام ایران‌زمین است، دارد؛ بنابراین 
برخلاف تصور پان‌ترکیسم، یکی از نتایج انتخابات چهاردهم، آشکارشدن ابعاد جدید از 
توطئه‌های قومی دشمنان ایران اسلامی است که موجب اقدامات جدید و جدی‌تر برای 

مقابله با آن خواهد شد.
 دوم: دکتر پزشکیان با انبوهی از سوابق و تجارب دولتی، نمایندگی ادوار مجلس، و حضور 
در جنگ تحمیلی و صبغه معلمی نهج‌البلاغه، فرزند »ایران قوی« است. تحولات آینده 
نشان خواهد داد که پان ترکیسم در دوره وی بیش از دوره‌های دیگر ضربه خواهد خورد، 
چرا که یکی از مصادیق »حمایت از حقوق اقوام و اقلیت‌ها« که توسط دکتر پزشکیان 
تأکید شده است، حمایت از حقوق هویتی و فرهنگی آنهاست. امروزه، تحت‌تأثیر فتنه 
پان تورانیسم انگلیسی و با پیمانکاری باکو و آنکارا، هویت پرافتخار آذربایجانیِ ایرانی، در 
معرض هجمه بی‌سابقه جهت استحاله و تبدیل به هویت »ترکی و تورانی غیرایرانی« 
قراردارد. صیانت از این هویت، نیازمند برخورد جدی با پان‌ترکیسم و اذنابش است. 
در این روند، اگرچه در تصمیم‌گیری‌های کلان در ایران اسلامی، منشأ قومی تأثیری 
نداشته و ندارد؛ اما اگر حتی برای دقایقی از عینک قومی به موضوع نگاه کنیم می‌توان 
گفت بسیاری از ایده‌ها، طرح‌ها و اقدام‌ها علیه جریان‌های قومی ضدایرانی وابسته از 
جمله پان‌ترکیسم توسط همین آذری‌های سربلند وطن، اتخاذ و انجام‌یافته است که 
برخلاف تصور محاسباتی قوم‌گراها، در دوره دکتر پزشکیان، »برای ایران« و »برای 
اعتلای ایران« قوی‌تر ادامه خواهد یافت. به همین دلیل نیز در جریان تبلیغات انتخابات 
ریاست‌جمهوری چهاردهم، بسیاری از افرادی که »جریان توران شهری عثمانی مسلک« 

آنها را »ایرانشهری« می‌نامند، به حمایت از دکتر پزشکیان برخاستند.
 سوم: برخلاف غُوغای شبانه رسانه‌های بی‌اعتبار جمهوری آذربایجان، پیروزی دکتر 
پزشکیان تغییری در سیاست‌های اصولی ایران اسلامی در خصوص مقابله با دالان 
تورانی ناتو )کریدور جعلی زنگزور(، مخالفت با تغییرات مرزی و ژئوپلیتیکی، عدم 
به‌رسمیت‌شناختن سازمان به‌اصطلاح »کشورهای ترک«، و سیاست همسایگی تهران 
با باکو و ایروان ایجاد نخواهد کرد. باکوی مستأصل از اجرای کریدور جعلی زنگزور، 
برای مصارف داخلی خود و منطبق بر ماهیت پان‌ترکیستی‌اش، نیازمند قومیتی کردن 
پیروزی آقای دکتر پزشکیان است؛ اما چنانچه ترکیه که لیدر سازمان به‌اصطلاح 
»کشورهای ترُک«، است با آگاهی از آینده نظم نوین منطقه‌ای و نقش ایران، روسیه و 
چین در آن، پشت درب‌های »سازمان همکاری شانگهای« برای عضویت لحظه‌شماری 
و درخواست می‌کند، بعید است که خاندان علی‌اف نیز با آگاهی از سوابق دکتر پزشکیان 
و چرخه تصمیم‌گیری در نظام اسلامی ایران متوجه نباشند که خطوط قرمز ایران در 
خصوص قفقاز تحت هیچ شرایطی، تغییر نخواهد یافت و همان‌گونه که رهبر انقلاب 
اسلامی در دیدار با نیکول پاشینیان در دوم خرداد ۱۴۰۳ فرمودند: »رئیس‌جمهور فقید 
ما نسبت به مسائل مرزی مربوط به ارمنستان و حوادث اطراف این قضیه، بسیار حساس 

بود و باید این حساسیت‌ها و مراقبت‌ها همچنان لحاظ شوند«.
آذربایجان  رئیس‌جمهور  علی‌اف   چهارم: الهام 
بمانند سران بسیاری از کشورهای منطقه ضمن 
تبریک پیروزی دکتر پزشکیان، از ایشان برای سفر 
به باکو دعوت کرده است. پیشنهاد می‌شود خاندان 
علی‌اف برای نشان‌دادن حسن‌نیت خود برای روابط 
با ایران در دوره دکتر پزشکیان و حال که امتیاز 
خرید زمین وسیع و ساختمان مجلل سفارت را از 
تهران در دوره رئیس‌جمهور شهید اخذ کرده‌اند، 
قبل از تحقق این سفر چند اقدام را انجام دهند: 
۱. با کنارگذاشتن نفرت از ایرانی‌ها و آذری‌های 
ایران، مرزهای زمینی را بعد از سه سال انسداد 
آهنین مبتنی بر بهانه‌های مضحکانه، بازگشایی 
مراودات  تا  نمایند  لغو  ایران،  بمانند  را  روادید  و 
مردمی میان همه ایرانی‌ها از جمله آذری‌ها با مردم 
جمهوری آذربایجان برقرار شود. ۲. با کنارگذاشتن 
رسمی فتنه کریدور جعلی زنگزور، تعهدات خود 
را برای اجرای »راهگذر ارس« به‌عنوان بخشی از 
پروژه حمل‌ونقل بین‌المللی »کریدور میانی« انجام 

دهند. ۳. بدهی‌ها و تعهدات پیشین خود را از جمله در خصوص احداث سد خداآفرین، 
خریدهای نظامی و… تأدیه، و به کارشکنی‌ها علیه املاک و نهادهای ایرانی در باکو پایان 
دهند و روند شیعه ستیزی سیستماتیک و حمایت از فعالیت قوم‌گرایان تجزیه‌طلب 
ضدایرانی در خاک این کشور و هجمه به میراث ایرانی‌اسلامی از جمله در شهر شوشی 

را متوقف سازند.
 پنجم: از سال ۲۰۲۰ /۱۳۹۹ با وقوع پروژه جنگ دوم قراباغ، فعالیت‌های مخرب جریان 
وابسته پان‌ترکیسم برای غیریت‌سازی از آذری‌های ایران وارد فاز جدیدی شده است. 
اساساً پروژه جنگ دوم قراباغ، اولین گام فتنه انگلیسی برای ایجاد به‌اصطلاح جهان 
ترک از طریق اجرای دالان تورانی ناتو و در قالب ایده پان تورانیسم انگلیسی و باهدف 
استقرار نظم آنگلوساکسونی در قفقاز و مناطق پیرامونی ایران محسوب می‌شود. بر همین 
اساس جریان پان‌ترکیسم در ایران مأموریت یافته است تا با استحاله »هویت شریف و 
اصیل آذربایجانی ایرانی« در »هویت ترکی غیرایرانی«، بستر و مسیر الحاق به به‌اصطلاح 
»جهان ترک« انگلیسی را که در همه حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، ایدئولوژیک، امنیتی، 
انرژی و اقتصادی کارکردی ضدایرانی دارد، فراهم سازد. به همین دلیل شاهد هستیم 
درحالی‌که نظریه‌پردازان پیشین این جریان دارای آثاری با عنوان زبان آذری هستند؛ اما 
این جریان اکنون برای تورانیزه کردن هویت آذربایجانی، منکر زبان آذری بوده و مدعی 
هست که آنها ترُک هستند نه آذری یا آذربایجانی. جریان وابسته پان‌ترکیسم به‌زعم 
خود دوره آقای دکتر پزشکیان را فرصتی برای اجرای این فتنه انگلیسی می‌داند. این 
رویکرد گواه بر این است که جریان پان‌ترکیسم نه‌تنها ملغمه‌ای از بی‌شعوری و بی‌سوادی 
است؛ بلکه به دلیل وابستگی و تلاش برای تغییر ریشه‌های هویتی آذری‌ها، ملغمه‌ای از 

»وطن‌فروشی و بی‌هویتی« است که همواره مغضوب ملت عزیز ایران خواهند بود.
ترکیه که تلاش کردند  و  آذربایجان  مانند جمهوری   ششم: رسانه‌های کشورهایی 
گفتمان قومیتی را وارد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بنمایند برخلاف ایران، در واقعیت 
و میدان، با گسل‌های قومی عمیقی مواجه هستند که در صورت عدم تغییر رویه، دیر 
یا زود گریبان آنها را خواهد گرفت. این کشورها به‌جای پیگیری اوهام قومیتی، شایسته 
است سلامت انتخابات، امانت‌داری آرای مردم، نوع مشارکت و رقابت آزاد و شفاف، عدم 
مهندسی انتخابات، و تحقق واقعی مردم‌سالاری را از انتخابات ایران الگو بگیرند. برخلاف 
تبلیغات این‌گونه کشورهای اقلیت ستیز و دارای سابقه پاک‌سازی قومی، ایران اسلامی 
منبعث از آموزه‌های اسلامی و اصول بنیادین حقوق بشر، یکی از کشورهای پیشرو در 
رعایت حقوق اقلیت‌ها و اقوام که »ملت تاریخی واحد ایران« را تشکیل داده‌اند، است. 
در اصل سیزده قانون اساسی ایران بر حقوق اقلیت‌های دینی تأکید شده و در اصل 
نوزده نیز آمده است: »مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی 
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.«، از منظر تطبیقی، 
مفاد قانون اساسی ایران نه‌تنها نشان‌دهنده توجه جدی به اصل عدم تبعیض که مورد 
تأکید اسناد بین‌المللی حقوق بشر در تعریف اقلیت است، است؛ بلکه سه اصل حمایت 
از »موجودیت اقلیت‌ها«، »عدم محرومیت« و »عدم جذب اجباری« در آن مورد تأکید 
قرار گرفته است. شکست ایده تحریم انتخابات و مشارکت همه اقشار ایرانی در انتخابات 
چهاردهم ریاست‌جمهوری که دستاوردی برای »الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت« است، 
تبلور عینی اجرای این اصول نیز است. در واقع اقلیت‌ها و اقوام بمانند فرایند تاریخی و 
تجارب گذشته، همیشه برای ایران فرصت بودند و شیطنت‌های دشمنان در این حوزه، 

هزینه‌های جدی علیه خود آنها ایجاد خواهد کرد.
 هفتم: همان‌طوری که مقام معظم رهبری در پیامشان به مناسبت حضور گرم و پرشور 
از کار درخشان و فراموش‌نشدنی ملت در  انتخابات فرمودهاند: پس  ایران در  ملت 
رویاروئی با غوغای دست‌سازِ تحریم انتخابات که دشمنان ملت ایران برای القای ناامیدی 
و بنُ‌بست به راه انداخته بودند، اکنون زمان »همکاری و نیک‌اندیشی همگان« برای 
پیشرفت و عزت روزافزون کشور و تلاش رئیس‌جمهور منتخب برای رسیدن به افق‌های 
بلند و روشن با استفاده از ظرفیت‌های فراوان کشور به‌ویژه منابع انسانیِ جوان و انقلابی 
و مؤمن است. دکتر مسعود پزشکیان، پرهیز از جناح‌گرایی و حزب‌بازی را »برای مردم 
ایران« وعده داده است که اجرای آن از الزامات »ایرانِ قوی« است. تحولات انتخابات 
چهاردهم نشان داد که »ایران قوی« نیازمند طرحی نو برای مقابله با تکاپوی پان‌ترکیسم 
و جریان‌های فتنه‌انگیز قومی حامی ایرانستان به‌جای ایران، و صیانت از عزت، اقتدار، 
منافع ملی کشور در برابر زیاده‌خواهی‌ها و فتنه‌های پیاده‌نظام ناتو در منطقه است؛ و 
البته این افتخاری برای تاریخ ایران خواهد بود که این طرح نو در دوره ریاست‌جمهوری 
فرزندی از آذربایجانِ ایران روی خواهد داد؛ کسی که سال‌های طولانی نمایندگی مردم 

شریف و تاریخ‌ساز تبریز را در مجلس شورای اسلامی ایران به عهده داشته است.

رویداد
تاریخ‌نگار ایران

P o l i t i c s
سیاست

دکتر احمد کاظمی

رحمان قهرمان پور

رای پزشکیان قومیتی نبود

انتخابات ریاست جمهوری  و شکست سنگین قوم‌گرایی 

پاینده باد ملت ایران

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال نهم  شماره 65  8 صفحه

رویداد تاریخ‌نگار ایران )از آغاز تا ۱۳۸۴ ش( به قلم احسان یارشاطر با ترجمه محمدحسین 
مرعشی از سوی نشر نامک منتشر شد. کرونولوژی تاریخ ایران، یک گستره فراگیر از تحولات 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در مدت‌ ده‌ها قرن شکل گرفته است و 
طی این روزگاران این سرزمین به عنوان یک مرکز فرهنگی و تمدنی تأثیرگذار بر منطقه 
و جهان شناخته می‌شده است. احسان یارشاطر در این کتاب مدخل‌هایی را برگزیده که 
نشان‌دهنده نگاه او در شکل‌گیری حوزه تمدنی ایرانی است. او در تبیین تاریخ ایران تا انقلاب 
مشروطه برای تحولات سیاسی و دیپلماتیک اهمیت فراوانی قائل است اما پس از آن به 
مردم و شخصیت‌های فرهنگی، توجه بیشتری نشان می‌دهد. احسان یارشاطر مدیر دانشنامه 
ایرانیکا مجلد سیزدهم این اثر را به ایران و رویداد‌نگار تاریخ ایران اختصاص داده است. این 
رویدادنگار اتفاقات مهم و عمده تاریخ و ماقبل تاریخ ایران را از روزگاران کهن تا ۱۳۸۴ 
ش )۲۰۰۵ میلادی( ثبت کرده است. چهره‌های سیاسی، شخصیت‌هایی مانند شاعران، 

نویسندگان، هنرمندان، همچنین ایران‌شناسان، همراه با اشاره‌ای به آثار مهم آنها، نیز یاد 
شده‌اند. در واقع این رویدادنگار در بردارندۀ تاریخچۀ توسعه ایران‌شناسی در سراسر جهان نیز 
هست. فهرست رویدادهای سده بیستم از جنبش مشروطه به بعد به تدریج جزئی‌تر می‌شود. 
هیچ‌گونه مشخصه زیست‌نامه‌نگاری شخصیت‌های در قید حیات در این رویدادنگاری ذکر 
نشده است. مرعشی مترجم این اثر رویدادنگاری اثر مذکور را بر اساس سال میلادی ارزیابی 
کرده و نوشته است، پیش از تاریخ میلادی و پس از آن در ترجمه فارسی علاوه بر تاریخ 
میلادی تاریخ هجری قمری و هجری شمسی نیز به آن افزوده شده است. وی افزوده است 
که نام پدیدآورندگان و سا‌یر نام‌ها، اعم از فارسی و عربی و تاریخ تولد و درگذشت آنها با پایگاه 
مستندات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تطبیق داده شده و گاه 
اصلاح شده است. احسان یارشاطر بنیان‌گذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، بنیانگذار مرکز 
مطالعات ایران‌شناسی و استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا است. نشر نامک 

»رویداد تاریخ‌نگار ایران )از آغاز تا ۱۳۸۴ ش(« به قلم احسان یارشاطر با ترجمه محمدحسین 
مرعشی را منتشر کرده است.احسان‌الله یارشاطر )۱۴ فروردین ۱۲۹۹ – ۱۰ شهریور ۱۳۹۷( 
بنیان‌گذار و سرویراستار دانشنامۀ ایرانیکا، بنیان‌گذار مرکز مطالعات ایران‌شناسی و استاد 
بازنشستۀ مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا بود. یارشاطر دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری رشته 
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و نیز دانش‌آموختۀ دورۀ دکترا زبان‌شناسی ایرانی در 
دانشکدۀ مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن بود. او از شاگردان ایرانیِ والتر هنینگ و 
مری بویس به‌شمار می‌آید. او نخستین ایرانی است که پس از جنگ جهانی دوم در ایالات 
متحده آمریکا به مرتبۀ استادی رسید. از آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی نزدیک به ۴۰ ویراستار و 
۳۰۰ نویسنده از سراسر آمریکا، اروپا و آسیا با یارشاطر همکاری داشته‌اند. یارشاطر ویراستاریِ 
سه مجلد از تاریخ ایران کمبریج را هم بر عهده داشته و نویسندۀ شانزده جلد کتاب تاریخ 

ادبیات فارسی است. یارشاطر در سال ۲۰۱۵ جایزه بیتا را دریافت کرد.



ساعاتی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری یکی 
از اعضای ارشد ستاد نامزدی که نتوانسته بود حائز آرا شود 
نوشت که به رأی قومیتی باخته است، او نوشته بود که رأی 
جلیلی با پزشکیان در کشور پراکندگی برابری داشته اما در 
استان‌های ترک‌نشین این اختلاف به دو میلیون رسیده 
تروریستی  موردتوجه شبکه  بعد  ادعا ساعتی  این  است، 
اینترنشنال نیز قرارگرفته و این شبکه وابسته به موساد اعلام 
کرد که گسل‌های پان‌ترکی باعث پیروزی اصلاح‌طلبان در 

انتخابات شده است.
البته ادعای رأی آوردن پزشکیان در استان‌های آذری‌زبان 
به دلیل نزدیکی‌های قومیتی در حالی مطرح‌شده بود که 
پیش‌ازاین حسن روحانی در همان استان‌ها بالاترین رأی را 
آورده بدون آنکه حتی بتواند یک کلمه ترکی صحبت کند، 
احمدی‌نژاد و نیز رئیس دولت اصلاحات همین وضعیت را 
داشته تا جایی که خوزستان در خرداد ۷۶ بالاترین رأی 
را به خاتمی داده بودند. ادعای رأی قومیتی خیلی زود در 
شبکه‌های اجتماعی پیچید، البته رأی دادن همه قومیت‌ها 
در ادوار انتخابات مختلف به افرادی که تصور می‌کنند قرار 
است به مطالبات آن‌ها رسیدگی کنند، اتفاق جدیدی نیست 
است که  رفته  بالا  دلیل  این  به  دراین‌باره  اما حساسیت 
مسعود پزشکیان خود آذری‌زبان است و چندین سال از این 

حوزه انتخابیه به بهارستان رفته است.
آشکار  زود  خیلی  قومیتی  رأی  ادعای  بودن  خلاف  اما 
آمارهای  که  بود  ثابت‌شده  پیش‌ازاین  آنکه  ازجمله  شد 
ادوار مختلف نشان می‌داد که ظرفیت‌های رأی آوری در 
استان‌های مختلف ظرافت‌هایی دارد که عدم توجه به آن‌ها 
می‌تواند تحلیل‌های غلط و چه‌بسا فاجعه باری را رقم بزند، 
مانند فتنه سال ۸۸ که یک نامزد ادعا می‌کرد چون همسرش 

اهل لرستان است پس باید بیشترین آرا را در آن منطقه داشته باشد!
آمار و ارقام نشان می‌دهد استان‌های غرب و شمال‌غرب ایران در دهه ۹۰ 
پایگاه اصلاح‌طلبان بوده و در دو انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ که مشارکت بالای 
۵۰ درصد اتفاق افتاده است، رأی کاندیدای اصلاح‌طلبان در این استان‌ها بیش 
از دیگر کاندیداها بوده و بنابراین صرف‌نظر از کاندیداتوری پزشکیان، انتظار 
می‌رود در انتخابات پر شور و حداکثری، هر شخصی که از سوی اصلاح‌طلبان 
معرفی شود، در این مناطق اقبال بیشتری داشته باشد. دوم اینکه همچنان‌که 
گفته شد، مقبولیت یک شخص در زادگاه خود به‌طور منطقی موجه و پذیرفته 
شده است و رأی آوردن پزشکیان در استان‌های شمال‌غربی که ۵ دوره متوالی 
رأی بزرگ‌ترین شهر این استان‌ها را برای ورود به مجلس به‌دست آورده، قابل 
پیش‌بینی و انتظار است. بنابراین اینکه احیانا جریان‌های قوم‌گرا بخواهند این 
موضوع را مقدمه داستان سرایی‌هایی کنند و از این نمد کلاهی برای خود 
بدوزند، یا رقبا بخواهند با چنین برچسبی به داستان قوم‌گرایی در انتخابات 

ایران اعتباری دهند، هم غیرمنطقی و هم خطرناک است. 
سوم آن که تفاوت رأی دو کاندیدا در زادگاه خود از برتری مطلق پزشکیان 
در زادگاه خود و برتری نسبی در زادگاه جلیلی )خراسان‌رضوی( حکایت 
می‌کند، به عبارت دیگر وعده‌های انتخاباتی جلیلی حتی در زادگاه خود نیز 
توجه آنچنانی را برنیانگیخته است و پزشکیان به‌جز استان‌های پیرامونی در 
برخی استان‌های داخلی ازجمله استان‌های، تهران، البرز، مرکزی و سمنان 
نیز اکثریت آرا را به دست آورده و تقلیل دادن رأی وی به آرای قومی 

برداشتی نادرست و نارواست. 
برای تحلیل منطقی از نتایج آرای انتخابات ریاست‌جمهوری البته باید 
کندوکاو بیشتری در پایگاه‌های رأی مناطق روستایی و شهری استان‌های 
مختلف، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، نقش احزاب سیاسی و گروه‌های 
مرجع و حتی دخالت پنهان یا آشکار نهادهای رسمی و غیررسمی در 
انتخابات داشت و تقلیل نتیجه انتخابات به مسائل قومی، نه‌تنها گمراه‌کننده 

است که می‌تواند تهدیدآفرین و خطرناک باشد. 

آمارها درباره رأی قومیتی چه می‌گویند؟
سمت‌وسو دادن تحلیل یک شکست قابل‌تأمل و البته از پیش معلوم شده 
وابسته به متغیرهای وابسته نبوده و عدم درک صحیح از حد مرزی آن 
می‌تواند آب به آسیاب جریان‌های خطرناکی چون تجزیه‌طلبان بریزد. با 
توجه به اینکه پزشکیان موفق به کسب ۵۳.۷ درصد از کل آرا شده است، 
یعنی اختلاف میزان میانگین رأی استان‌های شمال غرب کشور با کل آرا 
۱۵.۹ درصد بوده است که این میزان نمی‌تواند تأییدکننده گزاره‌ای به نام 
»رأی قومیتی« باشد. بررسی نتایج آرای انتخاباتی در این دوره از انتخابات 
جالب‌توجه است و نشان می‌دهد که مسعود پزشکیان در استان‌های غیر 
آذری مانند سیستان و بلوچستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، 
گیلان هم موفق شده بیشترین رأی اعتماد را از مردم بگیرد که به‌هیچ‌عنوان 

با ادعای رأی قومیتی هماهنگ نیست.
جالب آنکه در استان اصفهان، پزشکیان فقط در دو شهر سمیرم و نطنز 
آن‌هم بافاصله اندکی برنده‌ شده است، اصفهان در سال‌های آتی در کنار 
مشهد و قم همواره به‌صورت هماهنگ اصول‌گرایان رأی داده اما در انتخابات 
اخیر آرای پراکنده داشته است. در دو شهر جغتای و جوین خراسان رضوی 
که جمعیت قابل‌توجهی ترک زبان دارد هم سعید جلیلی پیروز شده است 

که کل فلسفه قومیتی بودن آرا را زیر سؤال می‌برد. 
دلیل دیگری بر قومی نبودن آرای پزشکیان در دو شهر جغتای و جوین 
خراسان رضوی است که جمعیت قابل‌توجهی آذری‌زبان دارد اما در آن 
جلیلی برنده‌ شده است، الگوی رأی‌دهی در استان زنجان نیز بیشتر از آنکه 
به شمال غرب نزدیک باشد به مرکز نزدیک‌تر است. در استان همدان نیز 
رقابت جلیلی و پزشکیان بسیار نزدیک بود. در بهار و کبودرآهنگ و رزن که 
آذری‌ها اکثریت دارند، جلیلی نفر اول شده است. در نهاوند که لرها اکثریت 
دارند، پزشکیان نفر اول شده است و در همه این مناطق نشانی از رأی 

قومیتی در همدان دیده نمی‌شود.
خوانش غلط قبیله‌ای رأی قومیتی ممکن است به یک فاجعه ملی بدل شود 
که دود آن فقط در چشم یک گروه سیاسی نرفته و فراگیر خواهد شد، اما 
چه کسانی به این وضعیت خطرناک دامن زده‌اند؟ ماجرای رأی قومیتی و 
هُل دادن کشور به پرتگاه علاوه بر عوامل آشکار ستادی، سکوهایی پنهانی 
نیز دارد که تحلیل آن در تصمیم‌سازی‌های آتی بااهمیت است، پخش 
شایعه رأی قومیتی از سوی سکوهایی هدایت می‌شود که در قبل، طول و 
بعد از انتخابات برخلاف مطالبات صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی به لجن 
پراکنی شبانه‌روزی در فضای مجازی مشغول بودند. جریانی سیاه نما، متهم 
کننده و مشکوک که پیش‌ازاین هم دولت شهید رئیسی و هم مجلس را 
آماج حملات سخت قرار داده و اختلافاتی در جریان انقلابی انداختند که 
اجماع آنان را غیرممکن کرد. این جریان برخلاف تذکرات رهبر انقلاب چنان 
جوی پدید آوردند که التیام آن شاید غیرممکن باشد.هم‌جهتی این موسسه 

به ظاهر تبلیغاتی با تجزیه‌طلبان وابسته به موساد بسیار قابل توجه است!
این گروه مبهم در شرایطی رئیس‌جمهور جدید را متهم به قوم‌گرایی 
می‌کنند که در ادبیات پزشکیان در تمام مدت اجرای کمپین‌های انتخاباتی 
هیچ نشانه‌ای از توجه به مسئله رأی قومیتی وجود نداشته است، تأکید 
پزشکیان بر اهمیت ایران و منافع ملی در تبلیغات انتخاباتی نشان می‌داد، 
او قصد ندارد روی شکاف‌های قومیتی بایستد. در همین راستا یک فعال 
رسانه ای با انتشار توئیتی به ادعاها در خصوص آراء مسعود پزشکیان پاسخ 
داد. پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و پیروزی 
مسعود پزشکیان، برخی مدعی شدند که رأی قومیت های ترک و کرد تأثیر 
زیادی در پیروزی وی داشته است. در این رابطه، محمدرضا مهاجر فعال 

رسانه ای، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در سال ۹۶، در سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غریی نتایج 

بدین ترتیب رقم خورد:
آذربایجان شرقی:

روحانی: ۱،۲۸۱،۰۰۰
رییسی: ۶۶۲،۰۰۰

آذربایجان غربی:
روحانی: ۱،۰۳۰،۰۰۰۰

رییسی: ۴۷۳،۰۰۰
اردبیل:

روحانی: ۴۱۲،۰۰۰
رییسی: ۲۶۱،۰۰۰

مرحوم رییسی در مجموع این سه استان تقریبا نصف روحانی رای آورد!
لابد حسن روحانی هم ترک بود!

سه

نشر نیستان کتاب صوتی کلیله و دمنه نوشته ابوالمعالی نصرالله منشی، را با خوانش احسان چریکی تولید کرده است. نشر 
نیستان این کتاب صوتی را با خوانش احسان چریکی در ۲۷ فصل به مدت ۱۴ ساعت و ۱۳ دقیقه با حجم دانلود ۷۸۶ مگابایت 
تولید کرده که این نسخه صوتی از درگاه »نوار« قابل دریافت است. محتوای این اثر پندآموز، عمدتاً پندهایی در قالب حکایاتی 
از زبان حیوانات را شامل می‌شود. کلیله و دمنه نام دو شغال است و بخش زیادی از کتاب به این دو اختصاص دارد. در هر 
باب داستان‌هایی پندآموز و حکمت‌آمیز از زندگی حیوانات که به نوعی نماد برخی از انسان‌ها و شیوه زندگی آنها هستند، 
آورده شده است. در این اثر با نگاهی دقیق و موشکافانه و ظریف و با استعارات فراوان راهکارهایی انسانی برای زندگی عالمانه 
و خردورزانه ارائه شده است.اصل این کتاب در هند و تقریباً در سال‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ قبل از میلاد نوشته شده است؛ با این 
وجود در روایات دیگر، برزویه، بزرگ طبیبان پارس در زمان خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی را نویسنده این اثر می‌دانند. این 
کتاب برای اولین بار از زبان سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه شد اما اثری از آن در دست نیست با این حال ترجمه‌هایی که از 
این کتاب در دسترس هستند از شبیه‌ترین و نزدیک‌ترین ترجمه‌ها به زمان منتسب به نوشتن این اثر به وسیله برزویه است. 

بعد از حمله عرب‌ها به ایران، این کتاب توسط شخصی به نام ابن مقفع به زبان عربی نیز ترجمه شد.

 انتشار کتاب صوتی 
کلیله و دمنه

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال نهم  شماره 65  8 صفحه

سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران اسلامی، تنها ساعتی پس از 
مراسم افتتاح سد خداآفرین )یکشنبه ۳۰ اردیبهشت( آسمانی شد و 
صبح دوشنبه »خبر« اعلام شد. شاید تنها رئیس جمهوری که انتظار 
می‌رفت برای ادای احترام به رئیسی و ملت ایران در تهران حضور یابد، 

الهام علی‌اف بود! چرا؟
الف؛ رئیسی برای افتتاح سد مرزی و مشترک و دیدار الهام علی اف به 

نقطۀ مرزی سفر کرده‌بود.
ب؛ سدّ خداآفرین و قیزقلعه‌سی )سدّ قلعه دختر( اگر چه طرح مشترک 
تهران- باکو است، اما اجرای این طرح که بیش از ۲۰ سال پیش آغاز شد، 
توسط جمهوری اسلامی رقم خورد، در حالی که محل اجرای طرح در 
طرف جمهوری آذربایجان در تصرف ارمنستان و خارج از دایرۀ حاکمیت 
باکو قرار داشت! آغاز اجرای سدّ خداآفرین توسط ایران حدود ۲۰ سال 
قبل از بازپس‌گیری قراباغ، یک پیام سیاسی روشن داشت؛ ایران، مناطق 

تحت تصرف ارمنستان را خاک جمهوری آذربایجان می‌داند.
پ؛ در عظمت اجرای این پروژه توسط ایران بخشی از کارهای اجرا 
شده دانستنی است؛ بتن‌ریزی بالغ بر ۵۰۰ هزار مترمکعب، ۶ میلیون 
مترمکعب خاک و سنگ برداری، بیش از ۲ میلیون مترمکعب خاک‌ریزی 
و ۴۲ کیلومتر حفاری تزریق، انحراف دو مرحله‌ای مسیر رودخانه به 
منظور قرارگیری سازه‌های بتنی در بدنه خاکی سد، که همه توسط 

ایرانی‌ها انجام شده است.
ت؛ در فرهنگ و سنت مردم جمهوری آذربایجان که با عهدنامه‌های 
ننگین گلستان و ترکمانچای از ایران جدا شدند، حضور در آیین عزای 
همسایه به قدری مهم است که با وجود اختلاف شدید، قهر و...بین دو 
همسایه، اگر یکی عزیزی را از دست بدهد، دیگری حتما در مراسم عزا 
حضور می‌یابد، حتی اگر برای کار مهمی در مسافرت دوردست هم باشد، 
مسافرت و کار را ناتمام نهاده و در مجلس عزای همسایه حضور می‌یابد. 
ث؛ در حالی که کشورهای مهم همسایۀ ایران مانند ترکیه، پاکستان، 
عراق و حتی تاجیکستان در ادای احترام به ایران و رئیس جمهور مرحوم، 
عزای عمومی اعلام کردند، الهام علی‌اف این‌کار را هم انجام نداد. در 

حالی که مشترکات تاریخی، دینی، فرهنگی، مذهبی و مرزی جمهوری 
آذربایجان با ایران، بیش از همۀ کشورها و فراتر از همسایگی است!

ج؛ سفر رئیسی به مرز مشترک با جمهوری آذربایجان و دیدار با علی‌اف، 
بیش از آنکه به خاطر سدّ باشد، در راستای اثرگذاری برای توسعۀ روابط 
بسیار محدود دو کشور بوده است، این روابط با سیاستی که دیگران برای 

باکو ترسیم کرده‌اند، همواره محدود بوده است.
چ؛ سفر رئیسی به مرز مشترک با جمهوری آذربایجان در حالی انجام شد 
که خیلی‌ها در ایران به خاطر همکاری استراتژیک علی‌اف با رژیم غاصب 
و سابقۀ اقدامات تروریستی این رژیم از زمینۀ باکو ضد ایران،  با سفر 

رئیسی به نقطۀ مرزی موافق نبودند.
با همۀ اینها علی‌اف به تهران نیامد. نشان داد که دیدار در موقعیتی چنان 
با رئیسی نیز تاثیر مثبتی در او‌ نگذاشته است. به آداب و رسوم مردم خود 
درباره عزای همسایه نیز توجه نکرد. خدمت بزرگ اقتصادی و سیاسی 
ایران در احداث سد مشترک مرزی سالها پیش از آزادی قراباغ را هم 
سپاس نگفت. ارزشهایی مانند قدرشناسی و دوستی و همسایگی را ارج 
ننهاد. او به تهران نیامد. وزیر خارجه و نخست وزیرش را به تهران فرستاد. 
همه می‌دانند که نخست وزیر در ساختار دولت باکو و حزب حاکم یک 
مقام تشریفاتی و بی‌اثر است. مصر که از ۱۳۶۰ با ایران رابطه ندارد، نیز 

وزیرخارجه‌اش را به تهران فرستاده بود!
طی ۳۰ سال گذشته هیچ دولتی در ایران )از دولت هاشمی تا رئیسی( به 
رغم تلاشها و سفر رؤسای جمهور )هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی( 
به باکو، نتوانسته رابطه تهران - باکو را از »حدّ مشخص همیشگی« ارتقا 
دهد. سیاست ثابت باکو در این باره تغییرناپذیر بوده است. زیرا اساسا باکو 
تصمیم‌گیر نیست! این تهران است که کانونهای جهانی برای روابطش با 
دیگران تعیین تکلیف نمی‌کنند نه باکو! خیلی‌ها باکو‌ را نمی‌شناسند! 
شهری که با گذشت ماهها از جنگ غزه و کشته شدن بیش از ده هزار 
کودک فلسطینی، هنوز هم سوخت ماشین جنگ و جنایت اسرائیل را 
تامین می‌کند. حتی عروج رئیسی، اندکی پس از دیدارش با الهام علی‌اف 
نیز نتوانست در سیاست باکو برای دوری دایمی از همسایه تاثیر بگذارد. 
صاحب نظران باسابقه‌ای که شناخت دیرین و درستی از باکو دارند، 
مخالف سفر رئیس جمهور به نقطۀ مرزی بودند. رئیسی در مسیر خدمت 
به امت اسلام و توسعۀ روابط دو کشور همسایه آسمانی شد. آیا هزینه‌ای 
بیشتر از این برای شناخت همسایۀ ما و همکار دشمن باید پرداخت؟ 
هدف رئیس جمهور فداکار ایران، تنها و تنها با ایجاد تغییر استراتژیک 

سیاسی در باکو قابل تحقق است.

در سوم شهریور سال ۱۳۲۰، با شروع حملات زمینی و هوایی شوروی 
و انگلیس از نقاط مختلف به ایران، در هنگام تهاجم نیروهای ارتش 
شوروی از منطقه شمال غرب، سه تن از مرزبانان ایرانی با نام‌های 
»سرجوخه مصیب ملک محمدی«، »سید محمد راثی هاشمی« و 
»عبدالله شهریاری« با تعداد بسیار زیادی از لشکر شوروی، به‌صورت 
داوطلبانه مقابل نیروهای مهاجم بر روی پل آهنی جلفا مقاومت نموده 

و از خاک میهنشان دفاع کردند.
ساعت ۴ صبح روز سوم شهریورماه سال ۱۳۲۰ هجری شمسی به 
سرجوخه ملک محمدی در پاسگاه مرزبانی جلفا در آذربایجان‌شرقی 
خبر می‌دهند لشکری عظیم از ارتش سرخ شوروی به سوی مرز 
می‌آید و قصد دارد از »پل آهنی« گذشته و وارد کشور شود. سرجوخه 
خبر را به تبریز مخابره می‌کند و از آنجا هم به تهران. از پایتخت 
دستور می‌آید که پادگان را تخلیه کنید و بدون هیچ مقاومتی اجازه 
ورود ارتش شوروی را بدهید. سرجوخه جسور خطاب به سربازانش 
می‌گوید: »هرکسی می‌خواهد، برگردد. من اینجا می‌مانم. می‌خواهم 
از کشور مقابل اجنبی‌ها دفاع کنم.« سرجوخه مصیب ملک محمدی 
همراه با سرباز عبدالله شهریاری، سیدمحمد راثی هاشمی و سرباز 
دیگری هم قسم می‌شوند و می‌مانند. هنگامی که نخستین نفربر 
شوروی قصد عبور از پل آهنی را دارد سرباز شهریاری بسوی راننده 
درگیری  درمی‌آورد.  پای  از  را  روس  سرباز  و  می‌کند  شلیک  آن 

سنگینی بین نیروهای کاملاً مسلح ارتش شوروی و سرجوخه و ۳ 
سربازش درمی‌گیرد. در نهایت سرجوخه محمدی همراه با دو سرباز 
دیگرش عبدالله شهریاری و سید محمد رایی هاشمی زیر آتش شدید 
توپخانه لشکر ۴۷ شوروی کشته می‌شوند. نفر چهارم برای رساندن 
خبر ورود لشکر ۴۷ به دستور سرجوخه ملک محمدی ساعتی پیش 

از کشته شدن سه همرزمش بسوی تبریز رفته بود. 
هنگامی که متفقین تصمیم به اشغال ایران در جنگ جهانی دوم را 
می‌گیرند، این سه مرزبان وظیفه پاسداری از پل آهنی راه آهن واقع 
در مرز جلفا-نخجوان بر عهده داشتند. پس از آن که ارتش شوروی 
برای ورود به خاک ایران به این پل که عملاً بهترین و آسان ترین 
محل برای عبور تانک و نفربر از روی رود ارس است، نزدیک می‌شوند 

مقاومت این سه سرباز ایرانی آغاز می‌گردد.
خانواده‌های این سه ژاندارم ایرانی نزدیک به ۶۰ سال از سرنوشت آنان 
بی‌خبر بودند. آنها تصور می‌کردند پدرانشان از سوی روس‌ها اسیر شده 
و در اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری زیر فشار کار طاقت‌فرسا از 
دنیا رفته‌اند تا آنکه در سال ۱۳۸۰ و از طریق یک گزارش خبری صدا 
و سیما از سرنوشت آنان با خبر گشتند. یادمان و مزار این مرزبانان 
توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران و 
استانداری آذربایجان شرقی در اسفند ۱۳۸۹ در نقطه صفر مرزی با 

جمهوری آذربایجان پس از بازسازی، رونمایی شده است.

سوم شهریور و لزوم بزرگداشت شهیدان پل فلزی جلفا

مدافعان جانفشان وطن

P o l i t i c s
سیاست

 آذری‌ها و مردم سیستان و بلوچستان معمولا به اصلاح‌طلبان رای می‌دهند 

رأی پزشکیان قومیتی نیست
پزشکیان در زادگاه جلیلی بیش از او رای آورد

جلال محمدی

‌چرا 
‌الهام علی‌اف 
به تهران نیامد؟



از  یکی  سومر  فاروق  پروفسور  مرحوم  جوادی:  عباس 
استادان ما در »دانشکده زبان، تاریخ و جغرافیا« در آنکارا 
بود، یکی از معتبرترین استادان دانشکده هم بود و در عین 
بعنوان »ملیتچی« و »ترُک گرا« داشت.  حال شهرتی 
تخصص او بیشتر حوزه قبایل اوغوز )غز( و عموما ترک 
بود که از دوران غزنویان و بخصوص سلجوقیان به بعد 
از آسیای مرکزی و خراسان به ایران و از آنجا بخصوص 
آسیای صغیر یعنی آناتولی و با نام گذشته اش بیزانس 
کوچ نمودند. این قبایل بعد از حرکات پس و پیش و جنگ 
و گریز های بسیار در همین مناطق رحل اقامت افکندند 
و به ترکیب قومی و بخصوص زبانی و فرهنگی و مهمتر از 
همه اداره سیاسی دول این سرزمین و بخصوص ایران و 

عثمانی مُهری پر تاثیر و ماندنی زدند.
در این زمینه استاد سومر آثار بسیاری از جمله »نقش 
ترکان آناتولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی« )آنکارا 
۱۹۷۶( نوشته که در سال ۱۳۷۱ به فارسی ترجمه و در 
تهران چاپ شده است. البته استاد صد ها مقاله و کتاب 
دیگر هم نوشته، اما یکی از مقالات ایشان بخصوص برای 
ما ایرانیان بسیار پرارزش و در عین حال در نوع خود بی 
همتاست: رساله ای ۱۸ صفحه ای با تیتر:»نگاهی عمومی 
به تاریخ ترک زبان شدن آذربایجان« از سال ۱۹۵۷ که 
متاسفانه در ایران ناشناس مانده و به فارسی هم یطور 

کامل ترجمه نشده است.
بنظرم موضوع تغییر زبان اکثر مردم آذربایجان از لهجه 
در  ترکی،  به  )فهلوی/پهلوی(  غربی  ایرانی شمال  های 
سطح آکادمیک برای اولین بار از طرف احمد کسروی در 
ایران و یک تاریخدان و زبانشناس معروف ترک، احمد 
ذکی ولیدی در »آنسیکلوپدی اسلام« )به انگلیسی( مطرح 
شد. به غیر از این دو و فاروق سومر، باید نام تاریخنویس 
معروف ایران استاد رحیم رئیس نیا )»دگرگشت زبان در 
آذربایجان« )به فارسی( و ترک شناس فرانسوی ژان اوبن 
)»ملاحظات ابن بزاز در باره ترک شدن آذربایجان« )به 
فرانسه( را ذکر نمود. این مقاله ژان اوبن هم تا جائیکه 
میدانم هنوزبه فارسی ترجمه نشده است. من در مقالات 
دیگری در باره رساله های استادان رحیم رئیس نیا و ژان 

اوبن صحبت کرده ام.
بنظرم کلا بین همه این آثار آکادمیک و کلاسیک در باره 
تاریخ و نحوه دگرگشت زبان مردم آذربایجان )و طبیعتا 
آناتولی( توافق کلی هست و آن اینکه این روند به کوچ 
قبایل ترک از آسیای میانه به خراسان و بقیه ایران و 
بخصوص آناتولی یعنی بیزانس مربوط بوده است که از 
دوره غزنویان و بخصوص سلجوقیان )قرن یازدهم میلادی( 
شروع شده و حد اقل تا صفویان )اوایل قرن شانردهم( 
ادامه داشته است. در حالیکه تاکید مثلا ژان اوبن اساسا بر 
رساله »صفه الصفا« اثر ابن بزاز اردبیلی از قرن چهاردهم 
فارسی– واژگان  و کاربرد  ایلخانان  یعنی دوره  میلادی 

پهلوی و نفوذ روزافزون ترکی و حتی مغولی در همان سال 
های ۱۳۰۰ میلادی در استان اردبیل و آذربایجان شرقی 
کنونی است، فاروق سومر بیشتر از اینکه وارد مباحث خود 
زبان و مثلا تغییرات واژگانی و سپس آوائی و یا دستوری 
شود و آن را در مقایسه با آنچه که قبلا بوده و بعدا شده 
به بحث بگذارد، بر کوچ و سکنی، حکومت ها و حرکات 
پس و پیش قبایل مختلف ترک زبان در آذربایجان و قفقاز 
میپردازد و از این زاویه سعی به توضیح چگونگی جا افتادن 
زبان ترکی و تغییر تدریجی زبان مردم آذربایجان میکند. 
فاروق سومر روند این دگرگشت را در جریان سلسله مراتب 

)کرونولوژی( تاریخی به سه مرحله تقسیم میکند:
1. دوره سلجوقیان

2.  دوره مغول و
3. دوره بعد از مغول شامل آق قویونلو ها، قراقویونلو ها و 

صفویان.
آنچه که بعد از این میخوانید نظر استاد فاروق سومر 
است که چکیده اش را بدون تفسیر و نظر خود تقدیم 
خواهم کرد )و بنا بر این زود زود »بنا به نوشته فاروق 
سومر…« نخواهم گفت(، اما فقط بعضی تعابیر را که 
احتمالا برای همگان روشن نیستند داخل پرانتز و با ذکر 
)-م( یعنی »توضیح مترجم« بطور بسیار مختصر شرح 
خواهم داد. این توضیح را هم بدهم که در اینجا من تعبیر 
»تورکلشمه« را »ترک شدن« و گاه »ترک زبان شدن« 
ترجمه کرده ام. اگر چه استاد سومر خود در ابتدای مقاله 
به این مسئله اشاره نمیکند که منظورش از این تعبیر، 
آمیزش تباری و نژادی با اقوام ترک و یا در درجه اول 
ترکی شدن زبان مردم است، اما طوریکه خوانندگان هم 
توجه خواهند کرد، مولف با تاکید بر مثلا تغییر جاینام 
ها نشان میدهد که منظور او دگرگشت زبان است و نه 
تیره و نژاد. بهمین ترتیب بعنوان مثال وقتی از »ترک 
شدن« مغول های ایلخانی صحبت میکند معلوم میشود 

که منظور نه آمیزش تباری و نژادی بلکه در درجه نخست 
ترک زبان شدن است. این موضوع را بخصوص در بخش 
»دوره مغول« و »ترک شدن« یعنی ترک زبان شدن 
مغول ها خواهیم دید که از نمونه های بسیاری صحبت 
کرده میگوید مغول ها »ترکی صحبت کرده و ترک شده 

اند« )ص ۴۳۹(.

فاروق سومر: نگاهی عمومی به تاریخ ترک زبان شدن 
آذربایجان

یکم: دوره سلجوقیان
ترکمن ها همچون بنیانگذاران امپراتوری سلجوقیان از 
ماورالنهر تا سواحل دریای مدیترانه کوچ کرده و به نقاط 
گوناگون یک امپراتوری وسیع پخش شدند. شاخه هائی از 
آنان هم در آذربایجان مسکون شدند. بعد از مرگ ملکشاه، 
امپراتوری وسیع سلجوقی بین فرزندان او تقسیم شد و هر 
فرزندی در صدر دولت کوچکتری قرار گرفت. آذربایجان 
جزو »دولت سلجوقی عراق« شد که مانند بسیاری از 
دول دیگر بعد از ملکشاه، بیش از ترکمن ها، به قدرت 
و حاکمیت مملوک های ترک متکی بودند )مملوک ها و 
یا ممالیک حکومت های عبارت از غلامان ترک در مصر، 
سوریه و شمال هند بودند -م(. این، موضوع تحقیق مفصل 
و علیحده ای است. البته ترکمن ها هم شمشیر هایشان 
را غلاف کرده به دامداری خود باز نگشتند. آنها در دولت 

های مملوک ها هم نقش مهمی داشتند.
در دوره سلجوقیان، ترکمن ها بخصوص در مناطق موسوم 
به »اران« )به تشدید »ر« و یا »آران«، شمال رود ارس 
-م( و مغان آذربایجان شمالی، در آذربایجان جنوبی در 
غرب دریاچه ارومیه و همچنین بین کردستان ایران و 
»شهر زور« میزیستند. در ولایات تبریز، مراغه، خلخال و 
همچنین در منطقه جبال و یا »عراق عجم« تعداد ترکمن 
ها زیاد نبود. از این جهت در مقایسه با آذربایجان شمالی، 
سرعت »ترک شوی« در آذربایجان جنوبی و همچنین 
بوده است.  تر  تر و حتی ضعیف  قزوین دیر  و  همدان 
مناطق مذکور در دوره سلجوقیان اصولا به امیران مملوک 

و فرزندان ایشان بصورت »اقطاع« سپرده میشد.
علت اساسی اینکه ترکمن ها بیشتر از آذربایجان جنوبی 
به »اران« رو میکردند و در آنجا جمع میشدند، بیشتر 
از آنکه مربوط به شرایط مساعد تر طبیعی برای ترکمن 

ها باشد، در حاشیه قرار گرفتن این منطقه بود. ترکمن 
های آناتولی هم به نواحی حاشیه ای رغبت بیشتری نشان 
داده اند. ترکمن های اران ابتدا تابع ملک ها و شاهزادگان 
سلجوقی و سپس زیر فرمان امیران بزرگ و بیگلربیگی ها 
خود بودند و در حملات علیه گرجی ها شرکت میکردند. 
العاده  اران فوق  تعداد ترکمن های  در زمان مغول ها 
افزایش یافته و در همین دوره است که اران تبدیل به 
منطقه ترکی شده است. مشابه همین تحولات در بیزانس 
هم رخ داده و ترکمن ها که به حاشیه های بیزانس هم 
علاقه نشان داده اند، اسم شهر های گرجی و بیزانس را 

هم ترکی کرده اند.
کردستان ایران و مناطق همجوار آن ابتدا تحت حاکمیت 
قبایل »سالور« )و یا »سالیر« که یک قبیله اوغوز است -م( 
و سپس »یوا« )و یا »ییوا« که این هم یک قبیله اوغوز و 
نزدیک به افشار هاست -م( قرار گرفت. ایالت فارس را 
هم در همان دوره ها »قبیله سالغور ها« بدست آورده 
بود. ولایات کرمانشاه، شهر زور و دقوقه در آغاز آمدن 
تحت  بعدا  اما  بود  کُرد  »انازیان«  در دست  سلجوقیان 

حکومت سالور ها و دیگر ترکمن ها در آمد.
تا جائیکه میدانیم قدیمی ترین اطلاعات در باره خلج ها 
که امروزه در جنوب شهر ساوه زندگی میکنند مربوط به 
نیمه دوم قرن چهاردهم است که در دوره جلایریان و 

مظفریان نقش معینی بازی کرده اند.
طوریکه گفتیم، در نیمه نخست سده سیزدهم جمعیت 
ترکمن اران بسیار زیاد شد. اما در کنار آنها در این منطقه 
ترک های »قانقلی« را هم میبینیم که همراه با جلال 
قومان  هم  آنها  بودند.  آمده  آنجا  به  خوارزمشاه  الدین 
ترک های »قیپچاق« بودند اما با گرجی ها یکی شده 
به سرزمین های تحت حاکمیت ترکان حمله میکردند و 
آنها را غارت مینمودند. یک دسته از قیپچاق ها در زمان 
استیلای مغول سعی کردند به آذربایجان شمالی بیایند اما 
موفق نشده برگشتند. مجموعا دلیل چندانی نیست که 
گفته شود قیپچاق ها در زمان سلجوقیان به آذربایجان 

آمده در اینجا سکنی گزیده اند.
در زمان مغول ها، ترکمن ها و »قانقلی« های خوارزمی که 
در آذربایجان بودند به آناتولی پناه برده و وقتی مغول ها به 
آناتولی هم حمله کرده اند، آنها رو به سوی سوریه گذاشته 
اند. در دوره قدرت مغول ها در ایران یعنی از زمان هلاکو 
تا ابوسعید خان، نشانه ای از حضور آن ها در آذربایجان 

نیست. رسم بر این بوده که در جنگ و جدل میان قبایل 
کوچنده ترکمن، طرف مغلوب همه چیز را رها کرده به 
جای دیگری کوچ میکرد. در ابتدای حاکمیت مغول ها 
بر ایران هم چون مغول ها به ایالت فارس دست نیافته 
بودند، در آثار دوره مغولی نشانه هائی از حضور ترکمن ها 
در فارس بچشم میخورد. با اینهمه بعید نیست که تعداد 
نسبتا کمی از این ترکمن ها با قبول تبعیت از مغول ها در 

آذربایجان و آناتولی شرقی مانده اند.

دوم: دوره مغول
و  سلسله  نام  ایلخانیان  یا  و  ایلخانان  مترجم:  )توضیح 
حکومت فرزندان چنگیز خان بود که بعد از مرگ چنگیز 
فلسطین  و  النهرین، شام  بین  و  ایران  بخش  و هلاکو 
امپراتوری مغول به آنها واگذار شد. مدت حکومت: حدود 
هشتاد سال از ۱۲۵۶ تا ۱۳۳۵ میلادی . پایتخت آنان به 

ترتیب تبریز، مراغه و سلطانیه بود.(
با دوره سلجوقیان، آنچه دقت پژوهشگران  در مقایسه 
را جلب مبکند فراوان بودن جاینام های ترکی در دوره 
ایلخانان است که در زمان سلجوقیان به این درجه نبود. 
بعضی از این جاینام ها مانند »گؤکچه گؤل« )امروزه در 
ارمنستان( و »آلاداغ« )شمال دریاچه وان( در زمان اباقا و 
حتی هلاکو ترکی شده بود، اما هیچ نشانه ای نیست که 
این جاینام ها پیش از مغول هم وجود داشته اند. نام های 
مغولی »زرینه رود« )چاغاتو و تاقاتو( در جنوب مراغه هم 
در آن دوره آشنا بودند. با این ترتیب جاینام هائی که بعد از 
حکومت اباقا می بینیم، بعضی ترکی بودند و بعضی دیگر 
مغولی. این در عین حال اشاره به تیره و تبار کسانی دارد 
که با ارتش مغول به ایران آمدند. بر این پایه میتوان گفت 
که بعضی از حاکمین ایلخانی مغول و بعضی دیگر ترک 
بودند. مثلا در دوره اولجایتو، یک شاعر مهم دربار چهار 
قصیده هرکدام به ترکی، مغولی، فارسی و عربی سروده 
به ایلخان تقدیم کرده است. یک نشانه گسترش ترکی 
در این دوره هم این است که از زمان غازان خان به بعد، 
لقب )ترکی، -م.( »بی« و یا »بیگ« )طوری که در ایران 
مینوشتند و هنوز هم مینویسند( به موازات لقب مغولی 
»نویان« وارد چرخه استفاده شده است که همان معنی 

را میدهد.
میتوان کسانی را که تحت بیرق مغول به ایران آمدند و 
ترکی گفتگو میکردند به دو دسته تقسیم کرد: آنها که 

از نظر تبار، ترک بودند و مغول هائی که ترک )ترک زبان 
-م( شده بودند. میتوان گفت اکثر کسانی که ترک بودند 
و همراه با مغول ها به ایران آمدند، اویغور بودند )قومی 
ترک زبان در آسیای میانه و چین، -م(. در کتاب ابوالقاسم 
کاشانی که تاریخ دوره اولجایتو خان را نوشته، فهرست ۲۵ 
امیر دیده میشود که احتمالا هشت نفر آنان اویغور بودند. 
امیر سونج اقا هم در راس این امیران قرار داشت که اتابک 
ولیعهد یعنی ابو سعید بود و بزرگترین امیر ایلخان بشمار 

میرفت. بعضی امرا هم از قوم قیپچاق بودند.
از سوی دیگر بعضی از خان ها و نویان ها که با مغول به 
ایران آمده بودند مغول بودند اما ترک زبان شده بودند. 
همچنین ترک زبانان بسیاری در جرگه نویان ها، نوکران 
)نوکر که کلمه ای مغولی است در اصل معنی دستیار 
میدهد، -م( غلامان و توابع قبیله ها بودند که در معیت 
خان ها، شاهزادگان و نویان های مغول بودند. در همین 
شرایط ترکی رفته رفته بین ایلخانان توسعه یافته و بسیاری 
از آنها زبان مغولی خود را رها کرده ترکی را درپیش گرفته 
اند. بنا براین در آذربایجان دوره مغول، درکنار ترک زبان 
شدن مردم، مغول ها هم شروع به ترکی صحبت کردن 
نموده و ترک شده اند که اینهم به روند ترک شدن مردم 

قوت بخشیده است.
در زمان خاندان هلاکو روند اسکان و یکجا نشین شدن 
مغول ها و ترک ها همانند گذشته در آذربایجان شمالی 
بیشتر بوده است. در آذربایجان جنوبی این روند بخصوص 
در مناطق مراغه، ارومیه، خوی و حوالی دریاچه ارومیه و 
در عراق عجم در شهر سلطانیه که بین قزوین و زنجان 
واقع بود و تا حدی در شهر ری متمرکز بود. از نظر جاینام 
ها جالب است که ابتدا نام های ترکی و فارسی یک جا و 
محل همزمان بکار برده میشد اما بتدریج نامهای فارسی 
کاملا جای خود را به نام های ترکی میدادند. مثلا نام 
روستای »انج رود« در نزدیکی سلطانیه »سونقورلوق« 
شده و یا نام روستای »قهود« بین سلطانیه و قزوین تبدیل 
به »سایین قلعه« شده است )حمدالله مستوفی، نزهت 

القلوب، ص ۱۷۳(.
مرگ ابوسعید بهادر خان از نظر موضوع مورد بحث ما نیز 
نقطه عطفی را تشکیل داده است. از آن به بعد دیگر سمت 
فتوحات )فتوحات مغول، -م( یکباره از ایران به ترکیه 
تغییر یافته و نتیجه طبیعی این وضع هم آن شده که 
هدف مهاجرت ها به عکس خود، یعنی از ترکیه به ایران 
تبدیل یافته است. از جمله »آرپا خان« که بعد از ابوسعید 
به قدرت رسید از سوی والی دیاربکر »علی پادشاه« مغول 
بقتل رسید و در ایران دوره خانیگری شروع شد. در نتیجه 
این تحولات یک دسته بزرگ ترک و مغول از ترکیه به 
ایران مهاجرت کرد. از این قبیل کوچ های معکوس یعنی 

از بلاد روم به ایران کم نبوده است.
میدانیم که در این دوره در مغان و اران هم قبایل ترکمن 
نام  زندگی میکردند که اساسا مشغول دامداری بودند. 
یکی از این قبایل »چوبانلی« )چوپانلو، چوپانیان( بود. در 
اواسط قرن چهاردهم بین شهرهای ارزنجان و ترابوزان هم 
قبیله هائی با نام »چوبانلی« زندگی میکردند که درعصیان 
»کوچک شیخ حسن« شرکت کرده، سپس اکثرشان به 

اران کوچ نمودند.
در زمان جلایریان یعنی نیمه دوم قرن چهاردهم قراقویونلو 
ها سرزمین های طوایف مغول »سوتایلی« را که بین 
موصل و ارضروم رحل اقامت افکنده بودند، از خود نموده 
حتی رو بسوی آذربایجان گذاشتند و در اواخر قرن بر 
خوی، نخجوان و جنوب دریاچه »گوکچه گول« حاکم 
شدند. آنان وارد تبریز هم شدند اما آمدن تیمور باعث آن 
شد که برنامه های آنها برای حاکمیت بر این منطقه به 

تاخیر بیافتد.
آذربایجان  شدن  ترک  در  جلایریان  و  خانیگری  دوره 
مرحله مهمی بشمار میرود. در این مرحله بسیاری از قبایل 
ترکمن از ترکیه به آذربایجان آمده در اینجا یکجا نشین 
شده اند. در همین دوره است که با جاینام های زیادی در 
کتب و آثار این دوره روبرو میشویم که قبلا خبری از این 

جاینام ها نبوده است.
اشرف  عثمانی،  بیگ  اورخان  شهر«  »اسکی  مقابل  در 
چوپانی هم در شمال تبریز، در کرانه رود ارس قصبه ای 
بنام »اسکی شهر« درست کرد. در مقابل »قارادره« های 
متعدد، یک »قارادره« معروف هم در نزدیکی خوی بود. 
چندین »قارادره« دیگر در آناتولی شرقی و بین سلطانیه 
و اردبیل بود. در منطقه سلطانیه محلی هم بنام »گوزل 
دره« وجود داشت. بین اوجان و سراو )سراب( در جنوب و 
شرق تبریز از روستائی بنام »ایوا« روایت میشود که شاید 
مربوط به قبیله »ییوا« باشد. و بالاخره »قره باغ« فقط در 
اران نبود. حد اقل یک قره باغ دیگر هم در منطقه سلماس 

وجود داشت.
در سال ۷۷۹ ه.ق. هم )۱۳۷۷-۱۳۷۸( ناحیه »سورماری« 
)سورب ماری( در جنوب دریاچه »گوکچه گول« این نام را 
داشت. همچنانکه نام »تریپولی« در آناتولی غربی تبدیل به 
»توربالی« )توبره لو( ترکی شده، »سورماری« هم بزودی 
تبدیل به »سورمه لی« )سرمه لو( شد. منابع دوره تیمور 

نام این قلعه را معمولا بصورت ترکی آن قید کرده اند.
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تاریخ

مقاله‌ای از فاروق سومر استاد تاریخ و ترکچی ترکیه:

تاریخ ترک‌زبان شدن آذربایجان
فاروق سومر

برگردان به فارسی: عباس جوادی



سوم: دوره بعد از مغول )دوره دوم ترکمنان(
این دوره را به سه زیر دوره تقسیم میکنیم:

۱. قراقویونلو ها
قراقویونلوها که در میانه های قرن چهاردهم در منطقه 
ای بین ارضروم و موصل در شرق ترکیه فعال بودند، دیگر 
ترکمن ها را هم دور خو د جمع کرده در اوایل قرن پانزدهم 
عراق عجم )غرب و مرکز ایران( و ولایات فارس را هم فتح 
کرده امپراتوری بزرگی تاسیس کردند. بدنبال این روند 
پر اهمیت، بخش قابل توجهی از ترکمن های ترکیه به 
آذربایجان کوچ کردند. مثلا شاخه ای از آنان بنام »آغاچری 
ها« )آغاجری( هم در حوالی شهر ماراش زندگی میکرد و 
نوادگان آنان هنوز هم با حفظ همین نام خانوادگی در ایران 
زندگی میکنند. در عین حال قراقویونلوها طایفه ای عبارت 
از پنجاه هزار خانوار بنام »قارا اولوس« )»اولوس« کلمه ای 
مغولی بمعنای مردم و قوم است، -م( ایجاد کردند که در 
عراق عرب بسر میبرد. در زمان جهانشاه بخش مهمی از 
همین طایفه به آذربایجان کوچانیده شد که هنوز هم در 
ایران جاینام های مربوط به این طایفه وجود دارد. اما آمدن 
»قارا اولوس« ها به ایران باعث ایجاد هیچگونه محدودیت 
و فشاری بر دیگر قبایل ترک که ترکمن نبودند و در ایران 

زندگی میکردند، نگردید.
۲. آق قویونلو ها

قراقویونلو ها بعد از شصت سال حکومت جای خود را به 
آق قویونلو ها دادند. آق قویونلو ها بصورت قومی پرجمعیت 
تر از آناتولی به آذربایجان آمدند. بدین صورت جریان ترک 
زبان شدن از آذربایجان فراتر رفته به عراق عجم هم کشیده 
شد. مثلا در دوره جلایریان در ولایت ری دهی بنام »ساری 
قامیش«، در غرب ری محلی بنام »ساوجی بولاق« و یا در 
ورامین )جنوب ری( روستائی بنام »آیدین« موجود بود. یک 
نمونه دیگر این است که یک سیاح ونیزی از قصبه ای بنام 

»آوشار–افشار« بین ساوه و سلطانیه بحث میکند.
۳. صفویان

موج سوم و حتی بزرگتر کوچ که از ترکیه به ایران شده، 
زمان صفویه انجام یافته است. این جریان مربوط به ظهور 
شاه اسماعیل و دولت صفوی است. شاه اسماعیل درست 
در سال ۱۵۰۰ میلادی از مخفیگاه خود در اردبیل بیرون 
آمده برای دیدار با هواداران قزلباش )قیزیلباش( خود به 
قصبه »سارو قایا« از توابع شهر ارزینجان رفت و در آنجا با 
مریدان ترک اش یکی شده به ایران برگشت و آق قویونلو 

ها را شکستی سخت داد.
در نتیجه مهاجرت هائی که در زمان قراقویونلو، آق قویونلو 
و بخصوص صفویه از آناتولی به ایران شد، مناطق آناتولی 
شرقی با کمبود توده ترک زبان روبرو گردید. کافی است 
فقط این نمونه را بدهیم که تنها از ولایت آنطالیه و دور و 
بر آن ۱۵ هزار اسب سوار قبیله »تکه لو« )تکلو( همراه با 
زنان و کودکانشان به ایران مهاجرت کردند. کسانی که کوچ 
کردند، تنها ترکان کوچنده نبودند بلکه روستائیان ترک هم 
از شرق آناتولی رخت بر بسته رفتند. این عامل باعث شد 
که در بسیاری نقاط آناتولی شرقی سهم ترک زبانان در 
جمعیت تقلیل یافت. متقابلا، این روند کوچ، جریان ترک 

شدن آذربایجان را به نتیجه نهائی رسانیده است.
در نتیجه همین تحولات است که سیاح اروپائی شاردن 
که در قرن ۱۷ در ایران بوده است مینویسد که ترکی در 
تمام غرب ایران تا ابهر در نزدیکی قزوین زبان حاکم بوده 
و حتی در دربار شاهان در اصفهان نیز ترکی بر فارسی 
اولویت پیدا کرده است. شاردن مینویسد در ایران »فارسی 
را لطیف، عربی را فصیح و ترکی را صحیح مینامیدند« و 
علاوه میکند که »فارسی به ترکی شعر و سخنان عاشقانه 
داده و در مقابل از ترکی کلمات مربوط به دربار و فرماندهی 
گرفته است« )شاردن، پاریس، ۱۸۱۱، جلد ۴، ص ۲۴۰(. 
او مینویسد: »از ابهر به بعد، چه در شهر ها و چه در دهات 
فارسی حرف میزنند اما تا ابهر زبان مردم ترکی است ولی 
کاملا شبیه زبان ترکیه نیست و از آن کمی فرق میکند« 
)جلد ۲، ص ۳۸۵-۳۸۶(. و همچنین: »ترکی زبان لشکر و 
دربار است. در این محیط و بخصوص در کاخ های اشراف، 
چه بین مردان و چه میان زنان ترکی حرف میزنند و 
این موضوع به آن مربوط میشود که خاندان سلطنتی از 
سرزمینی ترک زبان است و حاکمین عبارت از ترکمان 
ها هستند که زبان مادری شان ترکی است« )جلد ۴، ص 
۲۳۸(. سیاح معروف عثمانی اولیا چلبی هم در سفر خود 
به ایران ترکی آذری را بصورتی کامل فراگرفته به ترکیه 
بازگشته است )سیاحتنامه، استانبول ۱۳۱۴ هجری، ص 

۲۲۷ به بعد(.
بعضی پژوهشگران اروپائی نوشته اند که تصمیم شاهان 
صفوی مبنی بر انتقال پایتخت از تبریز به اصفهان تاثیر 
مهمی بر ترک شدن آذربایجان گذاشته است. اصل جریان 
اما درست برعکس است. طوری که از خاطرات سیاحان هم 
بر میاید، زبان دربار صفوی در اصفهان ترکی بود. شاه عباس 
با سیاح اروپائی به ترکی صحبت میکرد و آن صحبت را به 
فارسی برای وزیرش ترجمه مینمود )لوسین لوئی بلان، 
شاه عباس یکم، پاریس ۱۹۳۲، ص ۲۳۵(. یعنی حتی در 
شهری مانند اصفهان هم که زبان فارسی حاکم بوده، زبان 
دربار ترکی باقی مانده بود. اگر حتی اینطور نمیبود، در 
نهایت پادشاه و درباریان ناچار میشدند که به زبان محیط 
خود عادت کرده آن را قبول کنند. بهمین ترتیب سلجوقیان 
و دیگر حکمرانان ترک و مغول بنا به شرایط محیط خود 
فارسی را هم آموخته بودند. یعنی اگر حتی صفویان زبان 
ترکی را هم نمیدانستند، اما پایتخت را در آذربایجان حفظ 
میکردند، در آن صورت ترکی را میاموختند و به عادات 
ترکان نیز عادت میکردند. از این جهت انتقال پایتخت از 
تبریز به قزوین و از آنجا به اصفهان که شاهان صفوی برای 
حفاظت خود از حملات عثمانی ناچار به آن شده بودند، به 
گفته ذکی ولیدی توقان، از دیدگاه هویت ترکی آذربایجان 

نه مفید، بلکه مضر واقع شده است.
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جامعه

راجرز بروبیکر، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا، در مقاله‌ی »قومیت بدون گروه« که اینجا گزارشش می‌کنیم به 
نقد گروه‌گرایی می‌پردازد که در مباحث مربوط به مطالعات قومیت آمده است. بروبیکر در این مقاله، که بعداً صورت 
مبسوط آن به شکل کتاب هم منتشر شد، توضیح می‌دهد که چطور در مباحث علوم اجتماعی و فلسفه‌ی سیاسی 
مربوط به قومیت، گاهی عبارت »گروه« به عنوان یک مفهوم سرراست و بدیهی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نیازی 
به بررسی یا توضیح بیش‌تر ندارد. او  با این فرض موافق نیست و مفهوم گروه را در ترکیب‌هایی رایج، مانند »حقوق 
گروهی«، مورد واکاوی انتقادی قرار می‌دهد. بروبیکر اشاره مستقیمی به ویل کیملیکا و نظریه‌ی چندفرهنگ‌گرایی 

لیبرال او نمی‌کند، ولی نقد او را می‌توان بر مفهوم حقوق اقلیت‌های ویل کیملیکا هم تسری داد.

تعریف گروه‌گرایی و نقد آن
بروبیکر در آغاز مقاله ‌می‌گوید هدفش ماجراجویی مفهومی یا ارائه‌ی تعریفی از مفهوم گروه نیست و در عوض نقد آن 
چیزی است که »گروه‌گرایی« می‌نامد. او گروه‌گرایی را یکی از پیامدهای گرایش به بدیهی‌گرفتن وجود گروه‌ها در 

مطالعات جامعه‌شناختی قومیت، نژاد، و ملیت در کشورهای مختلف معرفی می‌کند.
به شکل خلاصه، گروه‌گرایی را می‌شود به این ترتیب تعریف ‌کرد: »گرایش به اینکه هویت‌های جمعی قومی و نژاد و 
ملی را به عنوان گروه‌های کاملاً مجزا و متمایزی در نظر آوریم که از یک طرف در درون خودشان همگن و یکدست 
هستند، و از منظر بیرونی و خارجی نیز با غیر خودشان کاملاً مرز دارند؛ و در‌نظر‌گرفتن آنها به عنوان مؤلفه‌های بنیادین 

زندگی اجتماعی، بازیگران اصلی درگیری‌های اجتماعی، و واحدهای اصلی تحلیل جامعه‌شناختی.«
به بیان دیگر، در گروه‌گرایی، گرایش به این وجود دارد که با گروه‌های قومی، ملت‌ها و نژادها به‌ عنوان موجوداتی واقعی 
و انضمامی برخورد کنیم که می‌توان به ایشان منفعت و اراده نسبت داد. در واقع، در گروه‌گرایی مغالطه‌ی »اقنوم‌سازی« 
)یا جسمانیت‌بخشیدن( )reification(صورت می‌گیرد. یعنی مثلاً پژوهشگر با کردها و ترک‌ها در ترکیه، کردها و 
عرب‌ها و آذربایجانی‌ها و فارس‌ها و بلوچ‌ها در ایران، سیاه‌پوستان، سفیدپوستان، آسیایی‌ها، اسپانیایی‌ها، و سرخ‌پوستان 
در ایالات متحده، کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در ایرلند شمالی به گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی از نظر درونی یکدست 
هستند، و از نظر بیرونی مرزهایشان با غیر خودشان کاملاً مشخص است، و می‌شود ایشان را بازیگران جمعی یگانه و 

یکدستی با اهداف مشترک در کنش‌ها و احیاناً تنش‌های قومی و ملی‌ و نژادی اطرافشان دانست.
به این ترتیب در نگاه گروه‌گرا، جهان اجتماعی و فرهنگی همچون »موزاییکی چندر‌نگی از بلوک‌های قومی، نژادی و 
یا فرهنگی که هرکدام رنگی واحد دارند« ترسیم می‌شود. بروبیکر این نقد را بر رشته‌ی جامعه‌شناسی  وارد می‌داند که 
در آن به چالش‌کشیدن »گروه‌گرایی« به‌ندرت اتفاق افتاده و »گروه‌های قومی« به عنوان بازیگران اصلی مثلاً نزا‌ع‌های 
قومیت معرفی می‌شوند. این وضعیت در نقطه‌ی مقابل آن چیزی است که مثلاً در مورد مفهوم »طبقه« حاکم است، و 
بر اساس آن جامعه‌شناسان امروز، بر خلاف دوران غلبه‌ی مارکسیسم، برای احتیاط و دچار‌نشدن به خطای اقنوم‌سازی 

ترکیب‌هایی مانند »طبقه‌ی کارگر« را بیش‌تر در درون گیومه به کار می‌برند. 
بروبیکر می‌گوید این به‌رغم آن رخ می‌دهد که رویکردهای برساخت‌گرایانه‌ این روزها در مباحث آکادمیک درباره‌ی 
قومیت و مطالعات ملی‌گرایی گفتمان غالب شده‌اند. به‌رغم آنکه علی‌القاعده روش برساخت‌گرا باید نسبت‌دادن ذات و 
اقنوم به گرو‌ه‌ها را ناممکن کند، در صحبت‌های روزمره‌ی فعالان قومی، تحلیل‌های سیاسی و گزارش‌های رسانه‌ها، و 
حتی نوشته‌های آکادمیک، معمولاً گزارش‌های مربوط به تنش‌های قومی، نژادی، و ملی با استفاده از تعابیر گروه‌گرایانه 

و به‌ عنوان »تعارض گروه‌های قومی، نژادها و یا ملت‌ها« نشان داده می‌شوند. 
بروبیکر با این شیوه مخالف است و پیشنهاد می‌کند که تعارض و تنش قومی، که او گاهی از آن با کنایه با عنوان 
»تعارض قومیتی‌شده« یاد می‌کند، به عنوان تعارض و تنش بین »گروه‌های« یکدست قومی )و یا نژادی و ملی( درک 
نشود. البته مشارکت‌کنندگان و فعالین در درگیری‌های قومی/ملی معمولاً اصرار دارند که کنش خویش را در عبارات 
گروه‌گرایانه بشناسانند و حتی گروه‌ خویش را همچون هویتی ازلی معرفی کنند و مثلاً بگویند ملت کرد یا ترک یا 

عرب یا فارس چنین و چنان کرد. 
اما بروبیکر تأکید دارد که جامعه‌شناس و پژوهشگر دانشگاهی مطالعات قومیت باید قدری محتاط‌ باشد. او البته عبارات 
و دسته‌بندی‌های مورد استفاده‌ی کنشگران و فعالان قومی، و نگاه ایشان به هویت خویش و گروه‌های مقابل را جدی 
می‌گیرد و چنین جدی‌گرفتنی را لازمه‌ی پژوهش خویش می‌داند، اما هم‌زمان محتاط است که به شکلی غیر‌انتقادی 
دسته‌بندی‌های مورد استفاده‌ی کنشگران مزبور را به کار نبندد و عین حقیقت نپندارد. بر اساس این نقد، روایت فعالان 
قومی/ملی از مسائل و جنبش‌های اجتماعی چه بسا دارای آن چیزی است که پیر بوردیو، پژوهشگر فرانسوی، آن را 
»ویژگی کنشی/اجرایی« می‌نامد: یعنی فعالین با تأکید بر هویت خاصی در گروه مورد بحث، به دنبال برانگیختن و 

احضار و ایجاد هویت مزبور در جهان واقع هم هستند. 
به عبارت دیگر، فعالان قومی و ملی ‌طوری سخن می‌گویند که در عمل نیز همان‌گونه شود و حرکت و جریان‌ قومی/

ملی ایجاد شود. پیر بوردیو می‌گفت فعالان قومی/ملی ممکن است با »اقنوم‌سازی« از گروه‌ها )چه گروه مزبور خویش، 

و چه گروهی که با آن غیریت و مرزبندی دارند(، »در تأسیس آنچه در ظاهر فقط توصیفش می‌کنند یا نماینده‌اش 
هستند، مشارکت کنند.« بروبیکر نتیجه می‌گیرد پژوهشگر مطالعات قومیت باید اقنوم‌سازی را مطالعه کند و روند و 
شرایطی را که در آن احساسات قدرتمند گروهی تبلور عملی و سیاسی می‌یابند، در نظر داشته باشد و توضیح دهد، 
اما هم‌زمان باید حواسش باشد که از تقویت مضاعف و ناخواسته اقنوم‌سازی فعالان قومی در گزارشی که از عملکرد 
ایشان می‌دهد )و علی‌القاعده قرار است بی‌طرف باشد(، دوری کند. نتیجه‌ی دیگر آنکه باید در تحلیل‌های خویش به 
جای آنکه قومیت‌‌ها )مثلا قومیت کرد، ترک و عرب و بلوچ در بافتار ایران( را دارای ذات تصور و معرفی کنیم، آنها را به 
صورت »مفاهیمی رابطه‌ای« در نظر گیریم که در روندهای اجتماعی معینی و احیاناً در رابطه با یکدیگر به شکلی پویا 
و غیر‌ایستا شکل می‌گیرند.  به بیان دیگر، قومیت‌ها به جای آنکه انگاره‌هایی ذاتی باشند، بر حسب »دسته‌بندی‌های 
عملی، چارچوب‌های گفتمانی، روال‌های سازمانی، پروژه‌های سیاسی« شکل می‌گیرند و برساخته می‌شوند. پس در 
کنار خود قومیت‌ها و نژادها و ملت‌ها، باید به »قومی‌سازی، نژادی‌سازی و ملی‌سازی« )چه از طرف اعضای گرو‌ه‌های 
اقلیت و چه اکثریت( به عنوان روندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روانی هم نظر داشته باشیم. بروبیکر توصیه 
می‌کند که پژوهشگران »گروه« را همچون انگاره‌ای ثابت در نظر نگیرند، بلکه بدان همچون یک متغیر مفهومی در 

حال تغییر و تحول بسته به بافتار و زمینه و تغییرات محیطی نگاه کنند. 

تمایز میان وجود‌داشتن و تأثیرگذار‌بودن
بروبیکر در مقاله تمایز باریکی میان وجود‌داشتن مقوله‌های قومیت و نژاد و ملیت، و اثرگذاریشان در جهان قائل می‌شود. 
او می‌گوید نقد من به هیچ وجه به معنای انکار اثرگذاری مقوله‌های قومیت، نژاد، و ملیت در جهان واقعی و کم‌پنداشتن 
قدرت و اهمیت سیاسی-اجتماعی این مفاهیم نیست. بلکه من می‌گویم اثرگذاری، قدرت و اهمیت این انگاره‌ها را باید 

به گونه‌ای متفاوت تفسیر کرد.
»نژاد وجود ندارد، اما اصطلاحات نژادی، ایدئولوژی‌ها و روایات مرتبط با نژاد واقعی و تاثیرگذار هستند؛ خصوصاً وقتی 
از سوی سازمان‌های عریض ‌و طویل و قدرتمند اجتماعی-سیاسی به کار گرفته می‌شوند. اثرگذار‌بودن مفهوم نژاد، و 
حتی قدرت قهرآمیز آن )حداقل در برخی بافتارها(، به وجود‌داشتن و حقیقی‌بودن »نژادها« در جهان بستگی ندارد.« 
به‌همین‌ترتیب، اثرگذار‌بودن مفاهیم قومیت و ملیت و قدرت اجتماعی‌-سیاسی بالای هویت‌های قومی و ملی به وجود 
گروه‌های قومی و ملی در جهان به عنوان هستومندهایی عینی و حقیقی وابسته نیست. می‌شود ادعا کرد بروبیکر از 

نوعی برساخت‌گرایی پیچیده دفاع می‌کند. 

درگیری‌ها بین سازمان‌هاست، نه قومیت‌ها
بروبیکر همچنین معتقد است اگرچه گاه در تحلیل‌های روزمره و همین‌طور مواضع مشارکت‌کنندگان در جنبش‌های 
قومیت و ملی، »گروه‌های قومی« به عنوان بازیگران اصلی درگیری‌ معرفی می‌شوند، در واقع، بازیگران اصلی بیش‌تر 
درگیری‌ها و خشونت‌های قومی/ملی/نژادی خودِ گروه‌های قومی/ملی/نژادی نیستند، بلکه »سازمان‌های مختلفی« 

هستند که تحت نام این گروه‌ها عمل می‌کنند؛ خصوصاً رهبران و اعضای رده‌بالای این سازمان‌ها. 
منظور از سازمان‌هایی که کنشگر درگیری‌های قومی ذیل نام قومیت‌ها هستند از این قرار است: ۱( حکومت‌ها و 
زیرشاخه‌های آنها مانند وزارتخانه‌ها و اداراتی که مسئولیت اجرای قانون را بر عهده دارند، و نیز زیرشاخه‌های مختلف 
نیروهای مسلح؛ ۲( گروه‌های تروریستی و سازمان‌های شبه‌نظامی مسلح )مثلا پ ک ک که برابر دولت ترکیه 
فعالیت می‌کند. یا ارتش جمهوری‌خواه ایرلند در برابر دولت انگلستان …(؛ ۳( احزاب سیاسی و انجمن‌های مدنی و 
سازمان‌های مردم‌نهاد قومی/ملی؛ ۴( نشریات اینترنتی یا کاغذی و رادیوتلویزیون‌ها و رسانه‌ها. در تمام این موارد سازمان 
مزبور یا توسط خودش و مستقیم، و یا از سوی دیگران و غیرمستقیم، به عنوان نماینده گروه‌های قومی خاص دیده 

می‌شود. ولی بروبیکر تاکید دارد باید از یکی‌شمردن سازمان‌ها با گروه‌های قومی پرهیز کرد. 
این از آن روست که »انفکاک و مرزبندی و انسجام هویتی و داشتن علاقه و عاملیت« ویژگی و مشخصه‌ی سازمان‌ها 
است؛ گرچه، در گفتار روزمره و همین‌طور از سوی مشارکت‌کنندگان در جنبش‌های هویت‌طلب گاه به عنوان ویژگی 
کل یک گروه قومی/ملی/نژادی معرفی می‌شود. مثلا پ ک ک یا ارتش آزادی‌بخش کوزوو یا ارتش جمهوری‌خواه 
ایرلند به نام کردهای ترکیه، آلبانیایی‌های کوزوو و ایرلندی‌های کاتولیک فعالیت می‌کنند و مایلند خود را نماینده‌ی آنها 
معرفی کنند، اما از نظر بروبیکر پژوهشگران باید بین این سازمان‌ها و گروه‌های )علی الادعا همگن و یکدست و دارای 
مرز مشخصی( که سازمان‌های مزبور به نام ایشان عمل می‌کنند و خود را نماینده‌ی ایشان معرفی می‌کنند، تمایز قائل 
شوند. برخلاف ادعای غالب سازمان‌ها و دولت‌ها و رهبران سیاسی و فعالین قومی، رابطه‌ی بین سازمان‌ها و گروه‌هایی 
که سازمان‌ها مدعی نمایندگی ایشان هستند، اغلب عمیقاً مبهم است. پس بروبیکر به ما توصیه می‌کند »لفاظی‌های 
گروه‌گرایانه«‌ی رهبران و فعالین سازمان‌ها و سیاسیون را با گروه‌های انضمامی در جهان واقعی یکی نگیریم و از منظر 

پژوهشی قدری محتاط‌ باشیم.

قومیت بدون گروه‌گرایی از نگاه جامعه‌شناس آمریکایی راجرز بروبیکر؛

‌گروه‌ها و سازمان‌های قومی 
نماینده قومیت‌ها نیستند



ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال نهم  شماره 65  8 صفحه

در آن هنگامه‌ای که زبان فارسی دری دیگرباره توانایی گرفته 
و گسترش یافت، دانشمندان و ادیبان و فقیهان همگی آثار 
خود را به زبان عربی می‌نگاشتند. با احیای زبان پارسی دری، 
نخست در دوره صفاری و سپس در دوره سامانی، این زبان 
توانست چون حلقه‌ای نمایان و پنهان، دیگرباره هویت ملی 
ایرانیان را به هم پیوند زده و در پی آن، ققنوس ایران دگربار، 
از میان تلی از خاکستر، سر بر آورده و همه‌ی مردم ایران را 
گرد یک محور فراهم آوَرَد.  خراسان، سرزمینی که بیشترین 
دغدغه‌ی ایرانی ماندن را داشته و خواستارِ توان‌بخشیِ هویت 
ملی بود، شاعران پارسی‌گوی زیادی چون مسعودی مروزی، 
رودکی،  بلخی،  بوشکور  مصعبی،  طیب  ابو  بلخی،  شهید 
ابوالفتح  بشار مرغزی،  کسایی، دقیقی، خسروی سرخسی، 
بستی، ابوالمؤید بلخی، و دیگران را در دامان خود پرورانده؛ و 
افزون‌برآن در زمینه‌ی عرفان نیز عارفانی پارسی‌گو را هستی 
بخشید که در میان ایشان ابوسعید ابی‌الخیر به‌سبب سخنِ 
گفتنِ پارسی در منبرهای خود یا پیکربندی باورهای دینی به 

شعر پارسی، سرآمد بر دیگران است.
فارسی،  نثر  گسترش  و  پیدایش  قرن‌های  نخستین  در 
و  فرقه‌ها  پیش‌از  اسماعیلیه  اندیشمندان  و  نویسندگان 
مذهب‌های دیگر، نوشتن به زبان فارسی را در مسائل دینی 
چون  ناصرخسرو  معروف  آثار  افزون‌بر  چنان‌که  آغازیدند. 
جامع‌الحکمتین، زادالمسافرین، وجه‌دین و... کشف‌المحجوب 
سجستانی و نیز شرح قصیده ابوالهیثم اثر محمد نیشابوری 
نمونه‌هایی ازاین‌دست هستند. اسماعیلیه ایران، در جایگاه 
دشمن، با خلافت بغداد و حکومت‌های محلی ایرانی )سنی 
و هم‌دست خلافت( و نیز مذهب‌های چهارگانه اهل سنت 
در نبرد بودند. شگفت است که تکیه‌گاه اسماعیلیه در این 
نبرد، مردم ایران و زبان ملی بوده‌است. پس‌ازآن، توجه برخی 
فرقه‌های دینی به زبان فارسی تاآن‌جا پیش‌رفت که برخی 
مورخان و نویسندگان، فرقه‌های باطنیه‌ی اسماعیلیه و قرامطه 
و... را به خروج از دین و تظاهر به اسلام برای نابود کردن آن و 
تجدید رسوم زرتشتی‌ها متهم کردند.1 اگر این دعوی درست 
باشد، پدیداریِ اسماعلیه در ایران با هدف‌های ملی همراه بوده 

است؛ و آن به‌ویژه زمانی ارزشمند است که مشخص می‌شود 
آثار دانشمندان این گروه به زبان فارسی بوده است.

در دستگاه دولتی –مذهبی صفویه، چون اهل دین به دستگاه 
آثارِ  بود-  پارسی  زبانِ دیوان -که  به  وارد می‌شدند،  دولتی 
تشریحی خود درحوزه‌ی دینِ ملی را می‌نگاشتند. بنابراین، 
فراوانیِ نگاشته‌های ایشان، برابر با گسترش بیشتر زبان فارسی 
بود. قصص‌العلما و معراج‌السعاده، تالیف ملا احمد نراقی، از 
نمونه‌های نثر مذهبی این دوره می‌باشد. افزون‌براین، شاعران 
نیز، در هر دوره‌ای، با خردمندی و درکِ نگاه‌داشتِ هویت و 
زبانِ ملیِ ایرانی، به سرایشِ شعر پارسی پرداخته و »ایران« 
را در اشعار خود ستوده‌اند؛ که در زیر به نام‌آوری از تنی چند 

ازاین‌نامداران می‌پردازیم:
خاقانی شروانی)595ه‌ق( زاده شروان بوده، با گویش و زبان 
آذری و عربی آشنایی کامل داشته؛ اما تقریباً تمام اشعار خویش 
را به زبان پارسی دری سروده‌است: »دُرّ دری که خاطر خاقانی 

آوَرَد/ قیمت به بزم خسرو والا برافکند«.2
از  بسیاری  شمار  نام  ارس،  دوسوی  شاعر  مردان  افزون‌بر   
شاعران زن این نواحی نیز در کتاب نزه‌ةالمجالس آمده؛ که 
مهستی گنجوی، دخترِ سالار، دخترِ ستی، دخترِ سجستانیه، 
دخترِ حکیم گاو و... تنی‌چند ازاین‌شمار می‌باشند، که این خود 
نشان از بالندگی فرهنگ و زبان ایرانی در سرزمین آذربایجان، 

قفقاز و اران و شروان و.... است.3
سرزمینِ  در  زاده‌شده  شاعرِ  )614ه‌ق(  گنجوی  نظامی 
آذرآبادگان: »همه عالم تن است و ایران دل/ نیست گوینده 
زین قیاس خجل// چون که ایران دل زمین باشد/ دل ز تن 
به بود یقین باشد// زان ولایت که مهتران دارند/ بهترین جای 

بهتران دارند«.4
عطار نیشابوری )627ه‌ق( عارف نامدار نیشابور؛ در اشترنامه: 
»از رموز ما تو چون آگه شوی/ آنگهی دستان خوان ره شوی// 
ترک خود کاین چشمة روشن شدست/ از رموز پارسی من 
شدست// گر بسی خوانی تو هر بار این سخن/ بازدانی رمز و 

اسرار کهن«.5
ششم:  قرن  زاهدپیشه‌ی  شاعر  )545ه‌ق(  غزنوی  سنایی 
»پارسی بهر کارسازی توست/ تازی از بهر کره تازی توست// 
گر به تازی کسی ملک بودی/ بوالحکم خواجه فلک بودی//...// 
بهر معنی است صورت تازی/نه بدِان تا تو خواجگی سازی// 
روح با عقل و علم داند زیست/ روح را پارسی و تازی چیست// 
 این‌چنین جِلف و بی‌ادب زانی/ که تو تازی ادب همی خوانی«.6

شمس تبریزی )582 ه‌ق( اصلش از تبریز و خوی بوده، آشنا 

به زبان آذری و عربی است؛ که فارسی را از دیگرزبان‌ها برتر 
می‌داند: 

»اکنون من زبان هندی ندانم! نه از عجز، امام خود عربی را چه 
شده است؟ اگر هندو بشنود، گوید این خوشتر است.

زبان پارسی را چه شده است؟ بدین لطیف و خوبی! که آن 
نیامده  درتازی  است،  آمده  پارسی  در  که  لطایف  و  معانی 

است«.7
و  زبان عربی  به  ه‌ق(  جلال‌الدین‌محمد مولوی )672-604 
ترکی و یونانی آشنایی کامل دارد، ولی جز چند غزل و ابیات 
نادر و پراکنده ترکی و عربی و یونانی، حجم بزرگی از دیوان و 
مثنوی را به زبان پارسی دری می‌سراید8: »پارسی‌گوییم یعنی 
این کشش/ زان‌طرف آید که آمد آن چشش// چشم هر قومی 

به‌سویی مانده است/ کان طرف یک روز، ذوقی رانده است«.9
زیسته  بغداد  در  را  زیادی  زمان  ه‌ق(  سعدی شیرازی)691 
پارسی‌گو و  –اما  بغداد  نظامیه  آموزه‌های  از  و دست‌پرورده 
پارسی‌دوست- است: »لعلی چو لب شکر فشانت/ در کلبه 
جوهری ندیدم// چون دُرّ دو رسته دهانت/ نظم سخن دری 

ندیدم«.10
حافظ شیرازی)م 791 ه‌ق( شاعر زاده‌شده و زیسته در شیراز: 
»خوبانِ پارسی‌گو بخشندگان عمرند/ ساقی بده بشارت رندان 
پارسا را//...// حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود/ ای شیخ 

پاکدامن، معذور دار ما را«.11
امیر علیشیرنوایی)906ه‌ق( شاعر ترک‌زبان دورة تیموری؛ که 
از مسندنشینان آن‌دوره بوده و از شائبه جانب‌داری از زبان 
ترکی به‌دور نبوده، در کتاب محاکمه‌اللغتین ترکی را بر پارسی 
برتری می‌دهد، اما به شیرینی و رنگینی زبان فارسی اعتراف 
دارد: »معنی شیرین و رنگینم به ترکی بی حد است/ فارسی 
هم لعل و درهای ثمین گر بنگری// گوییا در رسته، بازار سخن 
بگشوده‌ام/ یک طرف دکان قنادی و یک سو زرگری// زین 
دکان‌ها هر گدا کالا کجا داند خرید/ زان که باشد اغنیا این 

نقدها را مشتری«.
عبدالرحمن جامی)898 ه‌ق( شاعر مشهور دوره آخر تیموری: 
»ز چرخ آفرین‌ها بر آن کلک باد/ که این نقش مطبوع از 
آن کلک زاد// ببخشید بر فارسی گوهران/ به نظم دری دُرّ 

نظم‌آوران«.12

زبان فارسی در خارج از ایران
شیرینی زبان فارسی در شبه‌قاره هند، روشن‌فکران این دیار را 
به پارسی‌گویی و پارسی‌سرایی واداشت؛13 که غنی کشمیری، 

فانی کشمیری، بینش کشمیری، گرامی کشمیری، ابوالفضل 
علامی، جمال دهلوی و غیره، ازاین‌دست هستند. 

میرزا اسدالله خان غالب دهلوی )1212 -1285 ه‌ق(: » فارسی 
بین، تا ببینی نقش‌های رنگ‌رنگ/ بگذر از مجموعه اردو که بی 

رنگ من است«‌.14
قبیلة  از  هندف  شبه‌قاره  شاعر  ه‌ق(   1133( دهلوی  بیدل 
جغتای و از نژاد مغولان است: »عمری‌ست که ما گمشدگان 
گرم سرآغیم/ شاید کسی از ما خبری داشته باشد// آرایش 
چندین چمن آغوش بهار است/ هر سینه که یک زخمِ دری 

داشته باشد«.15 
اقبال لاهوری )1317ه‌ش( شاعر پرآوازه‌ی هندوستان: »پارسی 
از رفعت اندیشه‌ام/ در خورد، با فطرت اندیشه‌ام// خرده بر ما 

مگیر ای هوشمند/ دل به ذوق خردة مینا مبند«.16
داشت،  فراوان  گسترش  عثمانی  دربار  در  فارسی  زبان 
و  نامه‌ها  نیز  »به‌طوری‌که در زمان سلاطین ترک عثمانی 
مکاتبات به زبان پارسی بود، نه به زبان عربی یا ترکی. جالب 
است که سلطان محمد دوم عثمانی روزی که دولت بیزانس را 
ساقط کرد و به‌عنوان فاتح وارد شهر شد، به قول همه مورخان 
اسلامی هنگام بازدید از کاخ متروک و خاموش امپراتوری 
بیزانس... نه شعری به عربی خواند و نه حتی کلمه‌ای ترکی بر 
زبان راند، بلکه این شعر فارسی را خواند: »بوم نوبت می‌زند بر 

طارم افراسیاب/ پرده‌داری می‌کند در قصر قیصر عنکبوت«.17

زبان فارسی در دوره مشروطه
در دوره بیداری و انقلاب مشروطه، اندیشه ملیت ایرانی، دولت 
ملی، بازیابیِ شکوهِ پیشین ایران و آموزش پیشرفته و فراگیر 
آذربایجانی  اندیشمندان  و  ابتکارات شاعران  از  فارسی  زبان 
بوده و کسانی چون آخوندزاده، طالبوف تبریزی، زین‌العابدین 
از  دیگران،  و  پورداوود  کسروی،  رشدیه،  پیرنیا،  مراغه‌ای، 

پیشگامان این مهم بوده‌اند.
ایران از آذربایجان، در راستای گوشزد  شهریار شاعر بزرگ 
ایرانیان می‌سراید: »اختلاف لهجه  کردنِ پیوستگیِ دیرینِ 
ملیت نزاید بهر کس/ ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان// 
گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نه‌ای/ صبح را خوانند شام و 
آسمان را ریسمان// بی‌کس است ایران، به حرف ناکسان از ره 

مرو/  جان به قربان تو ای جانانه آذربایجان«.18
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حمله و اشغال تبریز توسط عثمانی‌ها یکی از مهمترین تلاش‌های ترُکان عثمانی برای تصرف بخشی از خاک 
ایران بود که بر اساس آنچه که تاریخ نویسان ایرانی و عثمانی نوشته‌اند، بر اثر حمله در این سال، عده زیادی 

از مردم تبریز کشته شدند و برخی نیز به بردگی درآمدند و شهر تبریز نیز ویران گشت.
در سده دهم هجری قمری و تا سال ۹۵۲ این سده، سه هجوم به آذربایجان از سوی سپاه عثمانی درگرفت 
که منجر به واکنش صفویان شد. اما پس از مرگ شاه طهماسب در ۳ خرداد ۹۵۵ هجری خورشیدی، به 
دلیل نبود پادشاهی مقتدر در انتقال قدرت، اوضاع کشور داری در ایران رو به نابسامانی گذاشت و کشور دچار 
بحران‌های فراوان داخلی و خارجی گشت. نصرالله فلسفی راجع به تأثیر سست‌عنصری حاکمان، اختلاف 
و دو دستگی سران قزلباش و سرکشی و نافرمانی حکام ولایات در تضعیف قدرت نظامی کشور می‌نویسد: 
»حکام معزول ولایات که نمی‌خواستند دست از حکمروائی خود بردارند، به مخالفت و طغیان برخاستند و 
در هر گوشه لوای سرکشی برافراشته شد. در اندک زمان کار عصیان و اختلاف سران قزلباش به آنجا رسید 
که دست تسلط حکومت مرکزی از ولایات کوتاه گشت و چون خبر ضعف و اختلال سلطنت صفوی انتشار 
یافت، دشمنان بیگانه ایران هم که در زمان شاه طهماسب از بیم قدرت وی یارای خودنمایی نداشتند، موقع را 
برای انجام مقاصد دیرینه خویش مناسب یافتند و از مغرب و مشرق به خاک ایران تجاوز کردند.« بنا به اعتقاد 
اوروج بیگ بیات، از اعضای هیئتی ایرانی، »چون دیگر نام شاه طهماسب بزرگ که به دل ترکان ]عثمانی[ 
لرزه می‌انداخت بر سر زبان‌ها نبود، سلطان مراد از فرصت بهرمند شد و در حالی که ایران در جنگ خانگی 
می‌سوخت، پس از مشاورات بسیار، مصطفی پاشا را به سرکردگی سپاه خویش مأمور اجرای این تهاجم کرد.«

قاضی احمد قمی از قتل‌عام هفت و هشت هزار نفر از مردم بیگناه تبریز سخن گفته‌است. وی می‌نویسد: 
»تمامی ینکچریان خود را به کوچه‌ها و محل‌ها انداخته، هر کس را به نظر درآوردند به درجه شهادت رسانیده 
و از دیوار باغچه به خانه‌ها درآمده هرکس را که در نقب‌ها و زیرزمین‌ها پنهان شده بود، بیرون آورده به قتل 
رسانیدند)...( قریب هفت هشت هزار نفر به قتل درآورده، صد نفر از پیر زنان را طعمه شمشیر ساختند و چند 
تن از سادات صحیح النسب و علما و صلحا در این قتل‌عام شربت شهادت چشیدند و اطفال شیر خواره را 
پای به شکم نهاده به عالم آخرت رسانیدند و موازی هفت هشت هزار نفر از ساده رخان مه‌لقا و دختران سمن 
سیما و زنان حور لقا و اطفال مسلمانان از تبریزیان اسیر نموده در میانه خرید و فروخت نمودند. )...( مجملًا 
از ظهور اسلام تا غایت، این نوع قتل‌عامی بر زمره مؤمنین سمت ظهور نیافته بود و هیچ‌یک از سلاطین کفر 
جرأت به این امر شنیع نکرده بودند که از این عثمان عثمان پاشا بی‌ایمان نسبت به مسلمانان صادر شد…«.

اسکندر بیگ ترکمان نیز در عالم آرای عباسی دربارۀ قتل‌عام مردم تبریز سخنی کم و بیش مشابه قاضی 
احمد قمی گفته‌است. وی می‌نویسید: »در اثناء تعمیر قلعه عثمان پاشا در تبریز تجویز قتل‌عام نمود… 
رومیان به مجرد شنیدن آن کلمه، با تیغ‌های کشیده به شهر ریخته آغاز سرافشانی نمودند… رومیه در بیرون 
هر کس را دیدند به قتل رسانیدند و شروع در خانه‌ها کرده به هر خانه راه یافتند مردان را طعمة شمشیر بلا 
ساخته اموال و اسباب را نهب و غارت نمودند و بسیاری از نساء و صبیان را اسیر کردند. فریاد و فغان اطفال 

و عورات به فلک اثیر رسیده…«
افزون بر مورخان ایرانی، برخی از مورخان عثمانی که بعضاً خود نیز در در هنگام تصرف تبریز حضور داشته‌اند 
به صراحت به قتل‌عام مردم تبریز اشاره کرده‌اند. از جمله حریمی که رساله‌ای به نام »فتح تبریز« نوشته در 
دو جا از اثر خود به رفتار قوای عثمانی با مردم تبریز این گونه سخن گفته‌است: عساکر »از سحرگاه دست 
به هجوم همه‌جانبه زده، اموال و اسباب و دارایی اهالی شهر را چنان مورد غارت و چپاول قرار دادند که صد 
مرتبه بدتر از عملی که تیمور در حمله به سیواس مرتکب شده بود را مرتکب شدند«. حریمی در فقره‌ای 
دیگر ضمن اشاره به علت خشم سپاهیان عثمانی به صراحت از قتل‌عام مردم تبریز این گونه سخن گفته‌است: 
»پیروزی ناچیزی که نصیب دشمن دین و گروه ضالین شد، موجب شادی و سرور مردم شهر تبریز گشت. 
آنها پس از آن، هر گاه عساکر روم را تنها می‌یافتند آنها را لخت‌می‌کردند یا می‌کشتند. عساکر روم از این عمل 
به ستوه آمدند و لیکن از سوی حضرت سردار اجازه غارت و قتل‌عام مردم را نداشتند. اما ندایی در میان آنان 
پیدا شد که می‌گفت: عساکر روم از جانب رب العالمین مجاز به غارت و قتل‌عام مردمند. از این رو عساکر از 
یک طرف هجوم همه‌جانبه آورده، زن و مرد بی‌شماری را که در شهر و در ارودیشان بود را قتل‌عام کرده و 

مال و منالشان را به غارت و یغما بردند«.
از جمله دیگر مورخان معروف عثمانی که به واقعه تبریز به صراحت اشاره کرده‌اند یکی مصطفی سلانیکی 
افندی و دیگری ابراهیم پچَوی افندی است. سلانیکی می‌نویسد: »مردم ]تبریز[ هر گاه عساکر را تنها 
می‌دیدند، درصدد انتقام برمی‌آمدند. مردم در دل عقده داشتند و به دنبال بهانه بودند تا داد خود را بستانند. 
از این رو به خواست خدا، بر زبان عساکر چنین جاری شد که این مردمان ستیزه‌جو را باید قتل‌عام کرد و الّ 
اینها نه مطیع می‌شوند و نه تن به قبول حق می‌دهند ]...[ ناگهان یک روز آشوب و واویلایی به پا خواست، 
عامة عساکر اسلام سلاح بر گرفته و گفتند قتل‌عامی به پا خواسته‌است ]...[ نخست شهر غارت و یغما شد و 

همراه با نهب و غارت، قتل‌عام مردم نیز عملی شد«.

جان کارت رایت، سفرنامه نویس انگلیسی که کمی پس از این اتفاق به تبریز می‌رود، دربارۀ تاراج شهر تبریز 
و تأثیرات و خرابی‌های وارده در اثنای هجوم سربازان سلطان سلیمان و تسلط عثمان پاشا وزیر سلطان 
مراد سوم بر شهر، به تفصیل سخن رانده‌است و معتقد است که توصیف دردها و بدبختی‌های تبریزیان و 
تشریح بی رحمی‌های لشکریان عثمانی، از عهدۀ وی خارج است و این مهم، نویسنده‌ای به‌غایت دانشمند 

و زبردست می‌خواهد.

 ابزار پردازش زبان فارس
 در هوش مصنوعی 

History
تاریخ

گذری بر یاد ایران در آثارِ شاعران زبان فارسی

ایران دل زمین

حمله و اشغال تبریز و قتل‌عام مردم

تبریز  زیر ستم ترکان عثمانی

دادماتولز، ابزار جامع پردازش زبان فارسی در هوش مصنوعی با حضور اساتید دانشگاه، 
ابزار  دادماتولز،  شد.  رونمایی  حوزه  این  فعالان  و  مصنوعی  متخصصان حوزه هوش 
کاربردی برای متخصصان هوش مصنوعی و برنامه‌نویسان است. این ابزار UI و اینترفیس 
گرافیکی ندارد که با یک کلیک خروجی گرفته شود اما به گفته طراحان با توسعه این 
ابزار، این امر نیز محقق خواهد شد.  بهروز مینایی، دبیرستاد هوش مصنوعی و سید 
مهدی شریعت‌زاده، مشاور دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال از سخنرانان 
این نشست بودند و هر یک به سهم معاونت علمی در پیشبرد این پروژه پرداختند. سید 
محمدباقر سجادی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان سازنده این ابزار در این نشست طی 
سخنانی گفت: دی ماه ۱۴۰۰ اولین نسخه اوپن سورس دادماتولز توسعه پیدا کرد که در 
گیت‌هاب منتشر شد. در سال ۱۴۰۱ با تمایل برخی از سازمان‌های دولتی و متولی برای 
حمایت از این محصول روبه رو بودیم. اوایل سال ۱۴۰۲ با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال 

این پروژه را جلو بردیم و در آبان ۱۴۰۲ دادماتولز وارد فاز دوم شد. وی درباره اهداف 
طراحی این ابزار گفت: از روز اول هدف اصلی ما توسعه NLP در زبان فارسی بود؛ زبانی 
که جزو زبان‌های LowResource محسوب می‌شود و کمتر به آن پرداخته شده است. 
از دیگر اهداف ما، توسعه ابزار یکپارچه در زبان فارسی که در صنعت، دانشگاه و همه 
جا مورد استفاده قرار بگیرد بود که محقق شد. سهولت استفاده از NLP برای دیگران 
نیز از دیگر اهداف ماست. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، راهبرد این مجموعه را 
ایجاد جامعه‌ای از مشارکت‌کنندگان در NLP فارسی عنوان کرد و گفت: هدف ما ایجاد 
جامعه‌ای از مشارکت‌کنندگانی است که دادماتولز را یا دقیق‌تر بگویم NLP زبان فارسی را 
بهبود و توسعه دهند تا همیشه به‌روز باشد. وی همچنین از درخواست دانشگاه‌های روسیه 
و کانادا برای ارتباط و کار در NLP زبان فارسی خبر داد. بهروز مینایی، دبیر ستاد هوش 
مصنوعی، آزادسازی محصول )اوپن سورس( و حمایت اولیه از آن خصوصا در لایه‌های 

پیکره زیرساختی را از اقدامات جلوبرنده‌ قلمداد کرد و گفت:» ابزارهای مورد استفاده در 
دادماتولز، مقدمه‌ای است برای تسک‌های سطح بالا مانند تحلیل احساسات و ترجمه 
ماشینی و تمام کارهای معنایی.« وی ورود هوش مصنوعی مولد و کاربرد گسترده مدل‌ها 
را تحولی در تسک‌های صرفی، نحوی و معنایی دانست. سجادی هم درباره انعقاد تفاهم‌نامه 
سازمان ملی هوش مصنوعی و این شرکت دانش بنیان گفت: این تفاهم‌نامه در راستای 
حمایت از پروژه‌های مقطع کارشناسی و ارشد است. دانشجویان موضوعی را پیشنهاد 
می‌دهند که در صورت کاربردی بودن در بستر دادماتولز قرار بگیرد و اوپن سورس شود 
و با ساختار دادماتولز برای همگان قابل استفاده شود. در صورت تائید پروپوزال دانشجو 
از سمت دادماتولز و سازمان تا سقف ۲۵ میلیون تومان از پایان‌نامه دانشجویان حمایت 
می‌شود. وی اشاره کرد که حمایت از پایان‌نامه‌ها محدود به دانشجویان دانشگاهی نیست 

و از طرف افراد خارج از دانشگاه هم این کار شدنی است. 

نیما عظیمی
محبوبه غلامی



کتاب »خاطرات سیاسی قوام السلطنه« نوشته غلامحسین میرزا صالح به تازگی از 
سوی انتشارات معین به چاپ هفتم رسیده است. این کتاب در برگیرنده خاطرات 
احمد قوام یا قوام السلطنه از دوران دوم و سوم نخست وزیری‌اش است. در دهه‌های 
بیست و سی شمسی، که ایران درگیر بازی‌های حزبی، اضمحلال شخصیت‌های 
مختلف سیاسی و فرهنگی، تأثیرات حزب توده و در کشمکش میان شعارهای متفاوت 
از اندیشه‌های متنوع بود، احمد قوام، سیاست مدار به نام ایرانی، معروف به »قوام 
السلطنه«، اقدام به یادداشت برداری از خاطرات خود کرد که این نوشته‌ها به واسطه 
یکی از دوستانش غلامحسین میرزاصالح، به دست او رسید و وی با تدوین و تصحیح 
این نوشته‌ها، آن‌ها را در قالب کتاب »خاطرات سیاسی قوام السلطنه«، به انتشار رساند. 

کتاب با نقدی مفصل بر »خاطرات سیاسی قوام السلطنه« آغاز می‌شود که گردآورنده 
سال‌ها پیش آن‌ها را در چندین شماره از مجله خواندنی‌ها به چاپ رسانده بود و 
اکنون نیز سرآغاز کتاب پیش روست تا از ویژگی‌ها و خصایص عمده کتاب »خاطرات 
سیاسی قوام السلطنه« پرده برداری کند. در ادامه به مسائل مختلفی پرداخته می شود 
که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تهیه طرح تحریم مذاکرات نفت، ارتباط شوروی 
و تجزیه آذربایجان و تشکیل حکومت‌های خودمختار آن، ممانعت دولت شوروی از 
خروج از خاک ایران، مذاکره وزیران خارجه دولت‌های آمریکا، شوروی و انگلیس 
درباره ایران، طرح تجزیه ایران، مفاد موافقت نامه قوام-سادچیکف، انتخابات دوره‌های 
چهاردهم و پانزدهم مجلس و نهایتاً اعلام جرم علیه »قوام السلطنه« و سقوط کابینه 

اشاره کرد. چاپ هفتم کتاب »خاطرات سیاسی قوام السلطنه« با ۳۵۰ صفحه و قیمت 
۲۵۰ هزار تومان عرضه شده است.

احمد قوام )۸ دی ۱۲۵۶– ۳۱ تیر ۱۳۳۴( سیاستمدار ایرانی بود که در ایران قاجاری 
و پهلوی از ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۱ پنج بار به‌عنوان نخست‌وزیر ایران فعالیت کرد. قیام کلنل 
محمدتقی پسیان در خراسان در سال ۱۳۰۰ و غائله آذربایجان در سال ۱۳۲۵ در 
دوران نخست‌وزیری قوام رخ داد. او در زمان قاجار لقب قوام‌السلطنه یافت و محمدرضا 
شاه به او لقب حضرت اشرف را داد. از جمله فعالیت‌های مهم قوام السلطنه نگارش 
فرمان مشروطیت و نقش او در جریان فرقه دموکرات آذربایجان و خروج نیروهای 

شوروی از ایران در ۱۳۲۵ و نیز قیام سی تیر در سال ۱۳۳۱ بود.

خاطرات سیاسی
قوام السلطنه

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
Historyسال نهم  شماره 65  8 صفحه

تاریخ

 جمهوری بادکوبه در سال 1918 
عثمانی  امپراطوری  لشکرکشی  با 
هدایت  و  تزاری  روسیه  قلمرو  به 
یک  تشکیل  به  قفقاز  مسلمانان 
جمهوری تحت حمایت این ارتش 
برخلاف  عثمانی  و  شد  تشکیل 
را  این جمهوری  هرگز  اولیه  وعده 
به رسمیت نشناخت و قصد داشت 
این منطقه را به قلمرو خود ملحق 
کند که شکست در جنگ جهانی 

اول و فروپاشی امپراطوری این فرصت را به استانبول نداد. عثمانی 
پرچم این جمهوری دست نشانده را نیز مشابه پرچم عثمانی به رنگ 
قرمز و هلال و ستاره طراحی کرد و تنها تفاوت آن با پرچم عثمانی 
وجود ستاره هشت پر بود. پس از خروج عثمانی و ورود نیروهای 
انگلیسی با هدایت ژنرال تامسون انگلیسی این پرچم به شکل بعدی 
آن تغییر کرد که اکنون محل مجادله در جمهوری آذربایجان شده 
است و الهام علی‌اف نیز در یکی از سخنرانی‌ها خود به آن اشاره کرده 
است. دولتمردان باکو با پوشاندن سیاست های استعماری عثمانی و 
انگلیس برای ایجاد این جمهوری دست نشانده تلاش دارند با تکرار 
این گزاره‌ها بیش از گذشته نسبت به آنکارا و لندن اظهار سرسپردگی 
کنند. یکی دیگر از اقدامات عثمانی نامگذاری این منطقه به نام 
آذربایجان بود که نتیجه سیاست های توسعه طلبانه پانترکیستی و 
با هدف اشغال آذربایجان اصلی در قلمرو ایران و در جنوب ارس بود. 
پیش از آن هرگز شمال ارس به نام آذربایجان نامیده نشده بود و 
این نامگذاری نیز در ایران دوره احمدشاه قاجار مورد اعتراض دولت 
ایران و مطبوعات و سیاستمداران قرار گرفت و هرگز به رسمیت 
شناخته نشد و مطبوعات و دولت آن زمان ایران این جمهوری را با نام 

جمهوری بادکوبه خطاب می‌کردند.
سایت آخار، از رسانه‌های غیررسمی مهم حاکمیت باکو در پوشش 
انکار تعیین شدن رنگ پرچم جمهوری آذربایجان بر اساس دستورات 
ژنرال سِر ویلیام تامسون انگلیسی در سال ۱۹۱۸ که الهام علی‌اف، 
حاکم کنونی باکو نیز به این واقعیت اعتراف کرده است، در تناقضی 
آشکار از همین ژنرال انگلیسی به‌خاطر به‌اصطلاح توصیه‌هایش در 
خصوص چینش رنگ‌های پرچم جمهوری آذربایجان به نحوی که 

کشوری اسلامی تلقی نشود، تجلیل کرد.
آخار در مطلبی به قلم زائور علی‌اف تحت عنوان »چرا پرچم‌مان تغییر 
کرد؟- خدمات بی‌نظیر تامسون«، با تکرار این ادعا که جمهوری که 
محمد امین رسول‌زاده تأسیس کرد، نخستین دولت دموکراتیک در 
شرق و جهان اسلام بود، نوشت: »بسیار تأسف که امروز در جامعه 
درباره پرچم ما اطلاعات غلطی می‌نویسند، بدون اینکه فلسفه‌اش 
را بدانند. خطرناک‌ترین چیز این است که جامعه، رئیس دولت و 
مسئولان و رسانه‌ها را سردرگم می‌کنند. )اشاره غیرمستقیم به 
اعتراف الهام علی‌اف به نقض ژنرال تامسون انگلیسی در تغییر رنگ 
پرچم جمهوری به‌اصطلاح خلقی آذربایجان که ظاهراً محمد امین 
رسول‌زاده رئیس آن بود( آنها ادعا می‌کنند که فکر اصلی پرچم 
آذربایجان از ژنرال سر ویلیام تامسون که در زمان جمهوریت، فرماندار 
کل باکو بود، گرفته شده است. کسانی که این ادعا را دارند نه‌تنها 
حقایق محکمی ارائه نمی‌کنند، بلکه حتی فلسفه پرچم ما را هم 
نمی‌دانند. ژنرال سر ویلیام تامسون از سپتامبر ۱۹۱۸ تا می ۱۹۱۹، 
فرمانده نیروهای ارتش بریتانیا در شمال ایران بود و در این دوره 
فرماندهی نیروهای انگلیسی در قفقاز جنوبی را نیز برعهده داشت. او 
حق دخالت در امور داخلی جمهوری آذربایجان را نداشت در کتاب 
آودری ال.آلتشتات Audrey L.Altstadt که در سال ۱۹۹۲ در 
دانشگاه استنفورد تحت عنوان »ترک‌های آذربایجان: قدرت و هویت 
تحت حاکمیت روسیه«، بر اساس اسناد نادر و یادداشت‌های آن 
دوره نگارش یافته، تعهدات ژنرال تامسون با دقت ذکر شده است که 
نباید در امور داخلی این جمهوری دخالت نکند. ژنرال تامسون در 
گزارش‌هایی که برای فرماندهی عالی ارتش انگلیس و شورای عالی 
اتحادیه آنتانت )اتحاد دوستی استعماری انگلیس و فرانسه و ایتالیا 
و... در آن زمان( می‌فرستاد، تأکید می‌کرد که جمهوری آذربایجان 
از توانایی ادامه حیات به‌عنوان یک کشور مستقل برخوردار است. 
با آنکه تامسون فرماندار کل باکو بود، در موضوع پرچم جمهوری 
آذربایجان دخالتی نداشت. او می‌خواست که یک دولت مدرن در 
دنیا به‌عنوان یک دولت ترکی-اسلامی شناخته نشود. او فقط یک 
پیشنهاد داشت که در روز اول، رنگ سبز روی پرچم، در جلو نباشد 
تا کشورهای غربی آذربایجان را به‌عنوان کشور اسلامی تلقی نکنند. 
زیرا در آن زمان بزرگ‌ترین هدف این جمهوری به رسمیت شناختن 
استقلال آن توسط کشورهای آنتانت بود که اگر این شناسایی وجود 

داشت، آذربایجان اشغال نمی‌شد«.   رسانه باکو در 
تجلیل از نقش ژنرال انگلیسی در تعیین نمادهای 
سؤال  این  »به   است:  افزوده  آذربایجان  جمهوری 
که چرا پرچم قرمز رنگ با ماه و ستاره شش گوشه 
بر روی زمینه قرمز که قبلاً به تصویب رسیده بود، 
تغییر کرد؟ را می‌توان در همین توضیح جواب داد. 
انتقال  از  آذربایجان پس  مشخص است که دولت 

ژوئن  در ۲۱  گنجه،  به  تفلیس  از 
۱۹۱۸، پرچمی از پارچه قرمز را با 
پر  و ستاره‌ای هشت  هلالی سفید 
بر زمینه قرمز، به‌عنوان پرچم ملی 
خود برگزید. اما جهان نمی‌خواست 
دولت دومی را با پرچم مشابهی که 
می‌شد،  استفاده  عثمانی‌ها  توسط 
بپذیرد. تامسون به جمهوریت‌طلبان 
توصیه کرد که اگر می‌خواهید توسط 
کشورهای آنتانت به رسمیت شناخته 
شوید و نمی‌خواهید آنها شما را به‌عنوان دولتی که توسط دسیسه‌های 
عثمانی ایجاد شده است! بپذیرند، تصمیماتی بگیرید که استقلال 
شما را به جهانیان نشان دهد. البته که او در ارائه این پیشنهاد حق 
داشت و همچنین می‌خواست آذربایجان به‌عنوان یک کشور مستقل 
به رسمیت شناخته و پذیرفته شود. در آن زمان انگلیس، فرانسه، 
ایتالیا و آمریکا با هر چیزی که یادآور امپراتوری عثمانی بود، مخالف 
بودند... اکنون افراد تحت‌تأثیر روس، عثمانی و ایران، انگلیس و ژنرال 
آن )تامسون( را متهم می‌کنند. اما فراموش می‌کنند که برای اولین‌بار 
به لطف همین اقدام جمهوریت‌طلبان، فرماندهی نظامی انگلیس 
تصمیم به رسمیت شناختن جمهوریت گرفت و در اظهارات خود از 
عنوان ریاست جمهوری آذربایجان استفاده کرد. لازم به ذکر است که 
ژنرال تامسون به‌عنوان نماینده متفقین در ۲۸ دسامبر ۱۹۱۸، دولت 
ائتلافی را که به ریاست فتحعلی‌خان خویسکی در باکو تأسیس شده 
بود، به‌عنوان تنها مرجع قانونی آذربایجان شناخت. اگر ژنرال تامسون 
آنجا نبود و اگر فرد دیگری بود، در واقع وقایع به گونه‌ای دیگر رقم 
می‌خورد. گفتگوی فتحعلی‌خان خویسکی رئیس دولت آذربایجان با 

ژنرال تامسون نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
در  مشهور  تاریخ‌دان  و  آخار  مقاله سایت  نویسنده  علی‌اف،  زائور   
متقاعد  و  انگلیسی‌ها  تبلیغ  برای  همچنین  آذربایجان  جمهوری 
کردن مخاطبان خود در جمهوری آذربایجان به هواداری از انگلیس، 
دودوزه‌بازی‌های انگلیس در سال ۱۹۱۸ در بازی‌های چندگانه با طیف 
پان‌ترکیست‌ها و ارامنه را این‌گونه توجیه کرده است: »اجازه بدهید به 
یک واقعیت دیگر اشاره کنم و آن اینکه، در پایان آوریل ۱۹۱۹، ارامنه 
از به رسمیت شناختن اختیارات فرماندار کل قراباغ خودداری کردند. 
در ۵ مه ۱۹۱۹ ژنرال تامسون دستور اخراج رهبران ارامنه از قراباغ را 
صادر کرد و در ۵ ژوئن آنها را با همراهی نمایندگان انگلیس از شوشی 
به تفلیس تبعید کردند و در ۶ ژوئن، ارامنه در تظاهراتی که در منطقه 
ارمنی‌نشین شوشی برگزار شد، اعلام کردند که دولت آذربایجان را به 

رسمیت می‌شناسند.
سایت آخار برای سرپوش گذاشتن بر نقش انگلیس در تعیین پرچم 
برای جمهوری آذربایجان مجدداً افزوده است: »فکر اصلی و تصویب 
پرچم سه رنگ، متعلق به جمهوریت بود که دیگر یک کشور مستقل 
بود و همچنین نماد یک حکومت مستقل نیز بود. در ۴ نوامبر ۱۹۱۸، 
علی بیگ حسین‌زاده، محمد امین رسول‌زاده و فتحعلی‌خان خویسکی 
در مورد پرچم سه رنگ بحث کردند و تصمیم گرفتند پرچم سبز، 
قرمز و آبی را انتخاب کنند. انتخاب این رنگ‌ها تصادفی نبود. اینها 
رنگ‌هایی بودند که مستقیماً با تاریخ ما مرتبط بودند. از این رو در 
۹ نوامبر ۱۹۱۸ به پیشنهاد محمد امین رسول‌زاده و شورای ملی 
آذربایجان به ریاست وی تصمیمی مبنی بر جایگزینی این پرچم 
سه رنگ به‌جای پرچم قرمز گرفته شد. در خصوص شرح و چیدمان 
رنگ‌های پرچم، لازم بود که به قدرت‌های بین‌المللی توضیح داده 
شود و محمد امین رسول‌زاده به‌عنوان رئیس شورای ملی آذربایجان 
در این‌باره نوشته است: پرچم سه رنگ که نماینده آذربایجان مستقل 
است توسط شورای ملی برافراشته شد. حریت ترکی، فرهنگ اسلامی 
و قدرت مدرن اروپا، معنای سه پرچم رنگی است  که همیشه بالای 

سر ما در اهتزاز خواهد بود.«
سایت آخار تأکید کرده است: »در واقع، محمد امین رسول‌زاده در 
انگلیس می‌خواست  را می‌گفت که  این مقاله فقط همان چیزی 
بشنود. البته انگلیس در برخی موارد به ما جهت‌گیری درستی داد تا 
آذربایجان را به یک کشور مستقل و مورد قبول جهانیان تبدیل کنیم. 
با این حال، نه فکر اصلی و نه رنگ‌های پرچم آذربایجان توسط بریتانیا 
انتخاب نشده است. اما آن‌ها از به رسمیت شناختن پرچم مورد قبول 
ما در جهان حمایت کردند. دلیل خروج نیروهای انگلیسی از باکو 
در سال ۱۹۱۹ استقلال و مدیریت مستقل کشورمان بود. در جریان 
مذاکرات نمایندگان دولت آذربایجان با ژنرال ویلیام تامسون، فرمانده 
نیروهای متفقین در قفقاز جنوبی، تضمینی که برای شرکت داده 
شدن جمهوری آذربایجان در کنفرانس بین‌المللی صلح )کنفرانس 

ورسای( دریافت کردند، نباید فراموش شود.«

در روزهای نخستین مهر ۱۴۰۲، رجب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در اظهاراتی تامل‌انگیز، 
از دریافت نشانۀ )سیگنال( مثبتی از سوی ایران، برای گشایش مسیری که نخجوان را به باکو 
وصل می‌کند، خبر داد. به نظر می‌رسد که باید تحلیل نویسندۀ روزنامه کیهان را پذیرفت که 
اظهارات اردوغان ترفندی برای فریب دادن طرف ارمنی است، زیرا به نظر می‌رسد که برخی 
از غربگرایان در ارمنستان چندان انگیزه‌ای برای ایستادن در برابر ترکیه به عنوان یکی از 
اعضای پیمان ناتو را ندارند، و اردوغان در تلاش است از موضع ضعیف آنها سوءاستفاده کند.

با این حال به نظر می‌رسد که اردوغان انگیزه‌های دیگری از بیان این اظهارات داشته‌ است؛ 
شاید منظور او از نشانۀ )سیگنال( مثبت از سوی ایران، در واقع نشانۀ مثبت از سوی برخی از 
قوم‌گرایانِ ایرانی بوده که گشایش دالان سیونیک را در راستای تقویت اهداف پان‌ترکی‌شان 
می‌دانند. گذشته از آن، این احتمال هم وجود دارد که شاید اردوغان خودش »گیرندۀ« آن 
نشانه )سیگنال( نبوده، و در عوض »فرستندۀ« نشانه، به ستون پنجم خود در ایران بوده 
‌است. در واقع قوم‌گرایان ایرانی با نشان دادن »درِ باغِ سبز«ی از منافع ادعایی و دروغین 
اقتصادی که از گشایش دالان سیونیک برای ایران حاصل می‌شود، به خیال خام خود 
می‌خواهند تا این آمادگی ذهنی را در مردم و تصمیم‌سازانِ ایرانی به وجود آورند تا ایران در 
برابر گشایش دالان سیونیک مخالفت نکند. در این میان نادر صدیقی، علیرغم توصیه های 
همۀ مقامات عالی رتبۀ سیاسی ایران در زیان های گشایش دالان سیونیک، بیش از همه در 

موافقت با گشایش این دالان »جامه‌درانی« 
القاء  با  کرده‌است. او از سویی کوشیده تا 
از گشایش  اقتصادیِ دروغینی که  منافع 
ایران خواهد شد،  نصیب  دالان سیونیک 
ایرانیان را فریب دهد: » نه علیف و نه پوتین 
آهن  راه  احیای  هیچیک،  اردوغان  نه  و 
باکو- نخجوان را به معنای طرد ایران از این 
شبکۀ توسعه محسوب نمی کنند و برعکس 
از راه آهن و خطوط مواصالتی مذکور پلی 
می زنند به یک شبکۀ مواصلاتی وسیع تر 
در سطح سه جمهوری قفقاز و سه کشور 
همسایه، چرا باید گفت آنچه که تورانیان 
را به هم متصل می کند ایرانیان را جدا می 
کند؟ از چه چیزی؟ از مناقشۀ قره باغ؟ اگر 

این مناقشه ۳۰ سال دیگر استمرار یابد چه چیزی عاید منافع ملی خواهد شد؟« )نادر 
صدیقی، قطار دوستی قفقاز عصر شوم ترکمانچای را پشت سر خواهد گذاشت، ص ]۱۳- 
۱۴[( و از سویی دیگر، صدیقی می کوشد که ایرانیان را از ایستادگی در برابر گشایش این 
دالان بترساند: »این بازی حاصل جمع صفر که ناسیونال- فاشیست ها میان اتصال مثال باکو 
نخجوان قارص و انفصال برقرار می کنند کمترین خللی در شکل گیری توسعۀ منطقه ای به 
وجود نخواهد آورد و فقط سیمای ایران را در نزد افکار مردم مسلمان آنسوی ارس مخدوش 
خواهد کرد و این دقیقا مطلوب لابی های جنگ افروزی است که در این ۳۰ سال در کرسی 
های صلیبی خود در کنگرۀ آمریکا و فرانسه تنور مناقشۀ قره باغ و ماشین اشغالگری و آواره 
سازی را سوخت رسانی کرده اند«.)همان، ص ]۱۴[( و سرانجام با بهره گیری از روش قدیمی 
»پانترک ها«، کوشیده تا هر تلاشی را برای دفاع از یکپارچگی سرزمینی ایران به پادشاهی 
خواهان پیوند بزند: »در اینسوی خط، در اردوی ناسیونالیسم ایران – شاهی، قطارستیزها می 
گویند خط اتصال میان ترکیه و آسیای میانه که از نخجوان و خاک ارمنستان می گذرد، در 
نقطۀ تلاقی با آسیای میانه، »رویای پان ترکیستی توران« را محقق خواهد ساخت. آنها به این 
ترتیب سعی می کنند با توسل به یک درک عقب مانده از ناسیونالیسم، ماشین دپیلماسی 

همسایگان را متوقف کنند«. )همان، ص ]۴[(
صدیقی در جای دیگر از لزوم بازگشایی مسیری از ایران برای پیوندزدن جهان ترک! سخن 
گفته است، تو گویی تاکنون ایران از رفت و آمد میان نخجوان و باکو جلوگیری کرده 
است. این بار نیز صدیقی تهدید کرده که در صورت ایستادگی در برابر اتحاد جهان ترک 
)پان ترکیسم( ایرانیان نصیبی جز شکست نخواهند داشت؛ گویی در جبهۀ آنها ایستاده و 
شکست ایرانیان را آرزو می کند: »ایران امروز نباید هویت خود را به شکل »سد« و حائل این 
و آن بازنمایی کند. ایران، نه‌ تنها نباید رسالت خود را در سدبودگیِ ضدترکی و ضدعثمانی 
تعریف کند بلکه باید با الهام از هستی تاریخی و تمدنی خود »پل بینافرهنگی« و »نقطۀ 
درهم جوشی شرق و غرب و شمال و جنوب« باشد و کمک کند قفقاز نیز در کلیت آذری و 
گرجی و ارمنی خود و در پیوند با روسیه و ترکیه، به نقطۀ اتصال شرق و غرب تبدیل شود. 
قرائت ناسیونال- فاشیستی از هویت ملی، از خلال بازنمایی هویت کشورمان به مثابه »سد 
ضدترکی« در حقیقت باری چنان سنگین و چنان تحمل‌ناپذیر بر این »سد« تحمیل می‌کند 
که فرجامی جز شکست و سدشکنی ندارد. «  اما در واقع زیان‌های بسیاری از گشایش دالان 
سیونیک به اقتصاد ایران خواهد رسید که قوم‌گرایان برای شنیدن آن گوش شنوایی ندارند. 

از جملۀ این زیان‌ها می توان به این موارد اشاره کرد:
وابستگی باکو به تهران برای برقراری حمل و نقل با نخجوان کاهش می‌یابد. دالان سیونیک 
همچنین راه ارتباطی داخلی باکو و ترکیه خواهد بود. بخش مهمی از تجارت ترکیه با آسیای 
میانه به ترانزیت با کامیون از طریق روسیه و ایران وابسته است. سالانه ۴۳ هزار کامیون 
ترکیه‌ای از ایران به آسیای میانه می‌روند و با افتتاح دالان سیونیک، آنکارا جایگزین و میانبر 
جدیدی برای تجارت با آسیای میانه خواهد داشت. باکو ۱۵ درصد از ۳۵۰ میلیون متر مکعب 
گاز ارسالی از طریق ایران به نخجوان را به عنوان هزینۀ تراگذری )ترانزیت( پرداخت می‌کرد. 
با گشایش دالان سیونیک ، ایران این سود را از دست می‌دهد. قرارداد فروش گاز میان ترکیه 
و ایران در سال ۱۹۹۶م به امضا رسید و بر اساس آن قرارداد، ترکیه سال‌هاست که از ایران 
گاز خریداری می‌کند. با گشایش دالان سیونیک ترکیه می‌تواند گاز ارزان از باکو خریداری 
کند. همچنین پروژۀ خط لولۀ گاز از ترکمنستان از طریق ایران به ترکیه و سپس به اروپا 
در سال ۲۰۱۷م به دلیل اختلافات مالی متوقف شد. ترکمنستان اکنون می‌تواند این گاز را 
از راه باکو به اروپا برساند. در این میان احتمال دارد، راه اندازی پروژۀ خط لولۀ ترانس خزر 

با حمایت آمریکا دوباره مطرح شود. این خط لوله که از ترکمنباشی تا باکو امتداد خواهد 
داشت با خطوط لولۀ موجود که از باکو، گرجستان و ترکیه می‌گذرد، در صورت گشایش 

دالان سیونیک ادغام خواهد شد. 
با وجود این تحرکات ایرانستیزانه، خوشبختانه در ایران عزم راسخ ملی برای جلوگیری از 
تغییر مرزهای بین‌المللی وجود دارد. در اینجا یادآوری درسی از تاریخ کهن ایران خالی از 
لطف نیست : در سال ۵۶۹ م، امپراتوری گوگ‌ ترک‌ها )حک: ۵۵۲- ۷۴۴م(، که در میانۀ 
سدۀ ششم میلادی در شمال شرق ایران تاسیس شده بود، سفیری برای ایجاد ارتباط با 
بیزانس به آن سرزمین گسیل کرد. شاید فرمانروای گوگ‌ ترک‌ها، ایستمی ]۱[، در پی آن 
بود که متحدی قدرتمند در غرب ایران ساسانی بیابد و بیزانسی‌ها هم بی‌ میل نبودند تا در 
شرق ایران آن روزگار که به هنگام پادشاهی خسرو انوشیروان در اوج قدرت بود، متحدی 
داشته باشند تا به وقت نیاز از دو سو به ایران هجوم بیاورند. در پی آن بازرگانان سُغدی ]۲[ 
که تحت حاکمیت گوگ ترک‌ها قرار گرفته ‌بودند از ایستمی خواستند تا تجارت ابریشم 
را با ایران آغاز کنند )مناندرِ محافظ ]۳[، ص ۱۱(. اینکه درست پس از برگشت سفیر 
ترکان از بیزانس، سغدی‌ها به فکر تجارت ابریشم افتادند، این گمان را به ذهن می‌آورد که 
مقصد اصلی آنها برای تجارت ابریشم، نه ایران بلکه بیزانس بوده‌ است که ابریشم در آنجا 

از محبوبیت و قیمت بیشتری در مقایسه با ایران برخوردار بوده‌ است )رضا، ص ۹۵- ۹۷(.
برای گشودن راه بازرگانی ابریشم، کاروانی از بازرگانان سغدی به رهبری شخصی به نام 
مانیاخ ]۴[ راه ایران را در پیش گرفتند و در تیسفون با خسرو انوشیروان دیدار کردند. به 
هنگام شنیدن درخواست سغدی‌ها، یکی از شاهزادگان هپتالی]۵[ )حک: ۴۴۰- ۵۶۰م( ، 
به نام کاتولف ]۶[ که سرزمینش از سوی ترکان اشغال شده ‌بود و شناخت خوبی از ترکان و 
سغدی‌ها داشت، به انوشیروان مشورت می‌داد. در نتیجۀ مشورت با کاتولف، انوشیروان بر آن 
شد تا ابریشمِ سغدی‌ها را خریداری کند و 
در پیش چشمان متحیر آنها به آتش بکشد، 
تا به آنها بفهماند که خریداری برای ابریشم 
اقدام  این  اما  ندارد.  وجود  ایران  در  آنها 
انوشیروان، ترک‌ها و سغدی‌ها را از تجارت 
ابریشم با بیزانس و ایران منصرف نکرد و 
آنها هیئت دیگری را به ایران فرستادند که 
آن هیئت نیز کاری از پیش نبرد. سرانجام 
سغدی‌ها مجبور شدند تا ابریشم خود را از 
شمال دریای خزر به روم بفرستند که آن 
راه نیز از طریق اقوام زیرِ نفوذ ایران در قفقاز 
)مناندرِ  ناامن شده ‌بود  آنها  برای  شمالی 

محافظ، ص ۱۱۳- ۱۲۷(.
مناندرِ محافظ )ص ۱۱۳( دلیل مخالفت 
انوشیروان با گشودن راه بازرگانی ابریشم برای بازرگانان سغدی را نگرانی او از جاسوسی 
سغدی‌ها برای گوگ‌ ترک‌ها دانسته‌ است. با این حال می‌توان دلایل دیگری را برای این 

مخالفت انوشیروان بر شمرد:
۱. امپراتوری گوگ‌ ترک با فروش ابریشم به ایرانیان و بیزانس، از ثروت قابل ملاحظه‌ای 

برخوردار می‌شد و ممکن بود با تجهیز سپاهی قوی تر به مناطق غربی خود یورش برد.
۲. همچنین امپراتور بیزانس می توانست با فروش ابریشم خریداری شده از گوگ ترک ها 
که در اروپا از محبوبیت بسیاری برخوردار بود به ثروتی هنگفت دست پیدا کند، که در این 

صورت توازن قوا در نقاط مرزی میان ایران و بیزانس به سود بیزانس بر هم می خورد.
۳. ارتباط بازرگانی میان امپراتوری گوگ‌ ترک‌ها و بیزانس و رد و بدل شدن هیئت‌های 
سیاسی میان آن دو، به تحکیم روابط شان و برنامه‌ریزی برای ضربه‌زدن به ایران می انجامید.

اینچنین  بود که انوشیروان خطر تقویت اتحاد دو دشمن شرقی و غربی خود را با چشم‌پوشی 
از سود ناچیز تراگذریِ )ترانزیتِ( تجارت ابریشم میان بیزانس و امپراتوری گوگ‌ ترک‌ها از 
بین برد. در زمانۀ ما نیز هستند گندم نمایان جوفروشی که با نفاق و تزویر، از منافع خیالی 
ایران در برابر عدم مخالفت با گشایش دالان سیونیک سخن می گویند، ولی ما باید به مانند 
انوشیروان، در برابر گشایش راهی که از یک سو، صهیونیسم و پان ترکیسم و از سوی دیگر، 

ناتو را بر ضد ایران به یکدیگر پیوند میدهد، پایداری کنیم.

پی‌نوشت:
1. Istämi

۲. سُغد، سرزمینی در شمال شرقی فلات ایران. از دورۀ باستان تا میانه، »سُغد« این نامجای 
برای نامیدن تاجیکستان و ازبکستان امروزین به کار می رفته است. مردمان سغد در دورۀ 
باستان بیشتر بازرگان بودند و در دورۀ اوج فعالیت شان از چین تا بیزانس تجارت می کردند. 
پارسی زبانانِ فرارود )تاجیک ها(، از بازماندگان سغدی ها هستند. نام تاجیکستان نامی کم 

پیشینه است و به دلایل واهی بر سرزمین سغد نهاده شده است.
3. Menander the guardsman
4. Maniakh

۵. هپتالی ها یا هیاطله از اقوام آسیای میانه که در ۴۴۰ م امپراتوری آنها قلمرویی از 
شمال‌غرب چین تا حوضۀ رودخانۀ سیحون و دریاچۀ آرال در بر گرفته بود و در سال ۵۶۷ 

میلادی به دست قوای مشترک خسرو انوشیروان و گوگ ترک ها سرنگون شدند.
6. Katulph

منابع:
ادعای تازۀ اردوغان دربارۀ کریدور زنگزور،  در خبرگزاری فارس

تبعات اقتصادی کریدور »زنگزور« چیست؟، روزنامۀ آرمان شرق، ۱۴ شهریور ۱۴۰۲
رضا، عنایت‌الله، ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، تهران، ۱۳۷۴

جا  منطقه‌ای  توسعه  و  صلح  قطار  از  دیگر  یک‌بار  سفید  »فارس‌های  نادر،  صدیقی، 
ماندند«، خبرگزاری مشق نو

صدیقی، نادر، قطار دوستی قفقاز عصر شوم ترکمانچای را پشت سر خواهد گذاشت
واکنش کیهان به طرح اردوغان درباره کریدور زنگزور«، خبرگزاری الف

Menander the guardsman, The history of Menander the guardsman. 
Introductory essay, text, translation and historiographical notes by R. C. 
Blockley, Liverpool, 1985

دکتر علی علی بابایی درمنی

تجلیل سایت آخار از ژنرالی که شکل پرچم این جمهوری را تعیین کرد

نقش انگلیس در تأسیس جمهوری بادکوبه 
دالان سیونیک، و درسی از خسرو انوشیروان
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»وطن‌یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه‌ای تبلیغاتی در 
تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های دهه 20 با 
هدف ایجاد زمینه‌های فرهنگی اشغال دائمی آذربایجان توسط روس‌ها 
منتشر می‌کرد. نام نشریه »وطن‌یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به 

آن واقعه تاریخی درصدد است سیمای حقیقی ایران‌زمین را معرفی 
نموده و بر پیوستگی‌های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

ایران…

دبیر تحریریه:
ماندانا خرم

مدیر داخلی:
میلاد امیدوار

افشین یداللهی

ایران...
فدای اشک و خنده تو

دل پر و تپنده تو
فدای حسرت و امیدت

رهایی رمنده تو
اگر دل تو را شکستند

تو را به بند کینه بستند
چه عاشقان بی‌نشانی

که پای درد تو نشستند
کلام شد گلوله باران

به خون کشیده شد خیابان
ولی کلام آخر این شد

که جان من فدای ایران
تو ماندی و زمانه نو شد

خیال عاشقانه نو شد
هزار دل شکست و اخر
هزارو یک بهانه نو شد

به خاک خسته تو سوگند

به بغض خفته دماوند
که شوق زنده ماندن من
به شادی تو خورده پیوند

در پی اظهاراتِ علمی آقای اکبر رضایی، مدیرکل صداوسیمای مرکز 
استانِ آذربایجان شرقی )شبکۀ سهند( پیرامون بایستگی استفاده از 
زبانِ اصیل آذربایجانی در این رسانه و در نتیجه پرهیز از وارد کردنِ 
واژه‌های برساختۀ آن‌سوی مرز، خاطر گروهی از پانترکیست‌ها را 
که ظاهراً مدعی‌اند دغدغۀ »زبانِ مادری« دارند، مشوش کرده و در 
عرض چند روز گذشته، تعدادی از رسانه‌ها و عناصر تجزیه‌طلب با 
حمله به اکبر رضایی نسبت به دغدغۀ او در خصوصِ حفظِ اصالتِ 

زبانِ آذربایجانی، واکنشِ منفی نشان داده‌اند.
اما مگر نه این است که جریاناتِ تجزیه‌طلب تاکنون، پشتِ »زبانِ 
مادری« استتار کرده و مدعی حفظ آن بودند! پس چرا اکنون 
بجای استقبال از اظهاراتِ اکبر رضایی به او حمله می‌کنند؟ مگر نه 
اینکه همین گروه، سال‌ها چنین تبلیغ کرده‌اند که زبانِ آذربایجانی 
به قدری قوی است که نیازمند هیچ زبانِ دیگری نیست؟ با این 
وجود، چرا وقتی همین سخنان درعمل از سوی مدیرکل شبکۀ 
سهند تبدیل به سیاست اعلامی می‌شود، عکس العمل منفی نشان 
میدهند؟مادام که زبانِ آذربایجانی آنقدر نیرومند است پس چه 
حاجتی به استفاده از لغاتِ برساختۀ ترکی استانبولی و باکویی؟ 
از  باید  زبانِ آذربایجانی است چرا  توانمندی  کسیکه که مدعی 
واژه‌هایی مانند کولتور، اونیورسیته، اندیسکوپدی، بلدیه،یانقین و ... 

استفاده کند؟
 اکبر رضایی یک نکته دیگر را نیز مورد توجه قرارداده و گفته‌است 
که گویشِ معیار تبریز و در نتیجه زبانِ آذربایجانِ ایران باید ملاک 
قرار گرفته و منشأ تأثیرگذاری بر سایر کشورها یا مناطق قرار بگیرد. 
این نکته نیز به شدت، موجبِ خشمِ پانتُرکان شده است! باید 
پرسید چرا عناصری که دم از هویت‌طلبی می‌زدند، با این سیاست 
چرا مشکل دارند و نمی‌خواهند، تبریز به مرکز تأثیرگذاری )نه 

تأثیرپذیری( تبدیل شود؟
البته برای کسانی که زمان خود را با ساعتِ باکو تنظیم می‌کنند 
و مانند توده‌ای‌هایی که به هوای زمستانی مسکو در مهر ماه پالتو 
این سخنان،  بیگانه‌اند،  سیاست‌های  پیرو  و  مقلد  می‌پوشیدند، 
سخت، گران آمده، والا هر شخص وطنخواهی از این سیاست باید 
استقبال کند. این موضع نشان می‌دهد که پانترکان به فکر استقلال 
و توانمندی زبانِ آذربایجانی نیستند، بلکه الیناسیون این زبان را 
در ترُکی استانبولی و باکویی به عنوان یک هدف دنبال می‌کنند. 
الیناسیون، پیش از آنکه از سوی مارکس به معنای از خودبیگانگی 
مورد استفاده قرار بگیرد، یک معنای قدیمی )قرون وسطایی( نیز 
داشت و در زبانهای اروپایی به مفهوم انتقال مالکیت از خود به 
دیگری است. عناصر فوق نیز به شرحی که گذشت مالکیت عقل 
و روح خود را به خارجی سپرده و از خود بیگانه شده اند. واژه‌های 
برساخته‌ای مثل یانقین در هیچ نقطه از آذربایجان رایج نیست. 
برای مثال در آذربایجان از »الو« یا »اوت توتماخ« بجای آتش‌سوزی 
استفاده می‌شود که همین واژۀ »الو« در سایر نقاطِ ایران مانند 

اصفهان نیز رایج است. 

 بماند که در خود ترکیه از واژه »آتش« به وفور استفاده می‌شود، 
چه در معنای اول آن و چه در معنای نظامی آن. کافی است یک نفر 
عبارت ateş altında را در گوگل جستجو کند تا حجم استفاده از 
این واژه را متوجه شود.  همچنین در ترکیه و زبان ترکی استانبولی 
به ادارۀ آتش‌نشانی، »اطفائیه« و به آتش‌نشان نیز »اطفائیه‌جی« 
از واژه برساخته »یانقین« است نه یانقینچی!  گویند نه خبری 
خنده دار اینکه این عده ترجیح میدهند به فرهنگ بگوید »کولتر«، 

دانشگاه را »اونیورسیته« بخوانند و شهرداری را »بلدیه«!
اطلاعات پان‌ترکیست‌ها حتی در حوزۀ زبانِ ترکی نیز کاملاً محدود 
است. یک نمونۀ خنده‌دار آن، تلاش برای جایگزین کردنِ نوروز با 
کلمۀ »بایرام« در سال‌های اخیر است. آنان با این توهم که چون 
نوروز، واژه‌ای پارسی است، سعی می‌کنند از واژه »بایرام« استفاده 
کنند. کافی است یک نفر این عبارت را گوگل کند: ریشۀ واژۀ بایرام" 
bayram kelimesinin kökeni" آنگاه به ده‌ها منبعِ آنلاین به 
زبانِ ترکی استانبولی دسترسی خواهد داشت که نشان می‌دهد، واژه 

بایرام از پدرام است و ریشۀ فارسی دارد.
 پان‌ترکیسم محصولِ فراموشی تاریخی است، اما فراتر از آن، پروژۀ 
دشمنانِ کشور و ملت ایران برای تفرقه و جنون قومی است. اما 
مشکل اینجاست که فاقدِ پشتوانۀ تاریخی و ادبی نیز هست در 
نتیجه بیش از همه به زبانِ آذربایجانی لطمه می‌زند. اظهاراتِ قابل 
تحسینِ مدیرکل شبکه سهند، نشان از تیزبینی و بینش آکادمیک 
به زبان و کیستی آذربایجان است و جا دارد سیاستی که هم‌اکنون 
به  به عنوانِ وحدت‌رویه،  از سوی سایر استان‌ها  دنبال می‌شود 

واحدها ابلاغ شود.

 تصاویری که ابتدای امسال از دریاچه ارومیه در رسانه‌ها منتشر شد، حاکی از 
آن بود که مسافران و گردشگران زیادی برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت 
به دریاچه ارومیه مراجعه کرده‌اند. دریاچه‌ای که تا همین سال گذشته اعلام 
می‌شد بیش از 80 درصد خشک شده است، با این حال افزایش بارش‌ها در 
سال آبی جاری و افتتاح فاز اول طرح احیای دریاچه ارومیه از اسفند سال 
گذشته، لب‌های خشک دریاچه را به‌طور قابل توجهی‌تر کرده است، به‌طوری 
که دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در 29 فروردین‌ماه گفته است: »با 
بهره‌برداری از طرح‌های احیا و بارندگی‌های مطلوب اخیر شاهد افزایش ۱۷ 

سانتی‌متری ارتفاع آب دریاچه در روزهای گذشته هستیم.«

دریاچه ارومیه از چه زمان و چگونه خشک شد؟
برخی منابع زمان آغاز خشک شدن دریاچه را طبق تصاویر ماهواره‌ای از 
ابتدای دهه 80 می‌دانند، به گونه‌ای که تصاویر نشان می‌دهند تا اواخر دهه 
80، حدود 88 درصد از مساحت این دریاچه خشک شده است. سد‌سازی 
بی‌رویه، احداث بزرگراه بر روی دریاچه و استفاده بی‌رویه از منابع آب حوضه 
آبریز دریاچه و همچنین بارش کم برف و باران در سال‌های متمادی از 
عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه طی حداقل 20 سال اخیر عنوان شده 
است. برخی کارشناسان نیز برداشت آب بی‌رویه توسط کشاورزان و ساکنان 
محلی از رودخانه‌های منتهی به حوضه آبریز دریاچه از جمله رودخانه زاب را 

در فهرست عاملان خشک شدن این دریاچه می‌دانند.
معتمدیان، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در 29 فروردین ماه 
امسال، وضعیت کنونی دریاچه ارومیه را نتیجه شرایط نزدیک به ۲۰ سال 
اخیر دانسته و گفته است: »تحولاتی چون تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، 
مصرف زیاد آب و برداشت مازاد از چاه‌های کشاورزی منطقه، شرایط کنونی 

دریاچه ارومیه را موجب شده است«.

اقدامات احیائی دریاچه ارومیه از 17 سال گذشته
با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از دریاچه ارومیه، از حدود 17 سال قبل، اقدامات 
برای جلوگیری از گسترش خشکی به سایر نقاط دریاچه آغاز شد و برنامه 
عمران سازمان ملل در ۱۳۸۴ طرح حفاظت از تالاب ‌های ایران را تصویب 
کرد. در سال ۱۳۸۷ »تفاهم‌نامه مشترک حفاظت و مدیریت پایدار حوضه 
دریاچه ارومیه بین سازمان محیط‌ زیست و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و 
نیرو و استانداری کردستان، آذربایجان شرقی و غربی« امضا شد؛ سال بعد، 
سازمان محیط‌ زیست برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه را تدوین کرد 
و خرداد ۱۳۸۸ استراتژی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از دریاچه ارومیه 
تصویب شد. در اولین جلسه هیئت دولت در ۱۳۹۲ بحث احیای دریاچه 
ارومیه مطرح شد و دریاچه در قالب طرح‌‌های ستاد احیا قرار گرفت و مقرر 
شد ظرف مدت ۱۰ سال، از ۱۳۹۴ دریاچه به تراز اکولوژیک خود برسد. 
لازم به ذکر است تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه 1274/1 متر است و منظور 
از »تراز اکولوژیک« یعنی ترازی که موجودات زنده در ارتباط با محیط‌زیست 

بتوانند ارتباط متقابل داشته باشند. طبق آخرین آمار اعلام شده، تراز دریاچه 
ارومیه تا تاریخ 24 فروردین‌ماه امسال 1270/30 متر، یعنی 4 متر کمتر از 

تراز اکولوژیک مورد نیاز دریاچه آب در آن موجود است.
طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال 94 طراحی و برنامه‌ریزی شد و 
به دلایلی چون تامین نشدن اعتبار در دوران پایانی دولت دوازدهم اجرایی 
نشد تا اینکه آقای رئیسی در سفر خود به ارومیه در سال 1401 آغاز به 
کار اولین سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه را رسماً در دستور کار دولت 
قرار داد و فاز اول سامانه انتقال آب به دریاچه در 5 اسفندماه سال گذشته 
افتتاح شد. احداث سامانه‌های انتقال آب به دریاچه ارومیه که اکنون به ثمر 
نشسته است، همان‌طور که گفته شد، از دولت قبل آغاز شد و اکنون این 
طرح که در ابتدا برای مهار و کنترل آب‌های مرزی کار خود را آغاز کرد، 
از اجزای مختلفی شامل سد »کانی‌سیب« با حجم مخزن 221 میلیون 
مترمکعب، تونل انتقال آب به طول 36 کیلومتر، کانال روباز انتقال آب 
از تونل تا رودخانه »گدار« به طول 11 کیلومتر و پس از آن انتقال آب از 
طریق »گدارچای« به طول 28 کیلومتر تا دریاچه ارومیه تشکیل شده و 
هدف آن انتقال سالانه بیش از 600 میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز 
رودخانه »زاب« به دریاچه ارومیه است. برای اجرای این طرح 35 هزار 
میلیارد ریال هزینه شده که از این میزان 10 هزار میلیارد ریال سهم دولت 

سیزدهم است.

 مهم‌ترین اقدام در جریان احیای دریاچه
طرح انتقال آب از سد کانی سیب به سمت دریاچه ارومیه )احداث تونل(، 
ساخت تصفیه خانه‌ها و لوله‌های انتقال پساب تصفیه شده از دو شهر ارومیه 
و تبریز به سمت دریاچه ارومیه، انتقال بخشی از آب سد »سیلوه« به سمت 
دریاچه از جمله طرح‌های سخت‌افزاری است که با اعتبارات قابل توجه اجرایی 
شده و در مراحل مختلف قرار دارد. آبی که منتقل می‌شود، مازاد حوضه بوده 
و زمان رها‌سازی آن هم در ایام غیر زراعی تمهید شده است، البته در فصول 
زراعی هم با حفاظت از سوی نهادهای مسئول، آب به سمت دریاچه ارومیه 
روان خواهد بود. برای اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری در کنار اقدامات سخت‌افزاری 
جهت احیای دریاچه ارومیه، تعامل حداکثری دستگاه‌ها در مدیریت مصرف 
بخش کشاورزی نیاز است و البته اقناع‌‌سازی کشاورزان برای تغییر الگوی کشت 
از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود. گفتنی است، در اولین گام 
طرح انتقال آب به دریاچه، 300 میلیون متر مکعب از حوضه آبریز رودخانه 
زاب تا پایان سال آبی به دریاچه منتقل می‌شود و گام‌های بعدی آن همان‌طور 
که بیان شد، طبق گفته مسئولان استانی و کشوری امسال عملیاتی خواهد شد.

اقدامات بیست‌وشش‌گانه ستاد احیای دریاچه ارومیه
با همه تلاش‌ها نباید انتظار داشت که احیای دریاچه ارومیه تنها با انتقال آب 
و آغاز طرح‌های سخت‌افزاری میسر شود. نباید انتظار داشت که با افتتاح این 

طرح و انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه، این دریاچه بزرگ و 
پهناور احیا شود، بلکه لازم است تمام اقدامات بیست‌وشش‌گانه ستاد احیا به 
انجام و سامان برسد و مهم‌تر از آن، این‌که الگوی مصرف آب و الگوی کشت 
در حوضه آبی دریاچه ارومیه تغییر یابد. اجرای پروژه خط انتقال پساب از 
آذربایجان شرقی به دریاچه، از دیگر اقداماتی است که در دست اجراست. 
هرچند بهره‌برداری از سامانه انتقال آب، سنگین‌ترین برنامه بود و بیشترین 
اعتبار را نیز به خود اختصاص داد. طبیعتا اگر دیگر برنامه‌ها از جمله رعایت 
الگوی کشت و مصرف آب بخش کشاورزی به درستی انجام نشود، شاید نتوانیم 
به اهداف کامل طرح دست یابیم. خوشحالم که بگویم با بارش‌هایی که در دی 
و بهمن داشتیم، بخش قابل توجهی از کسری بارش‌های فصل پاییز جبران شد، 
اما ما سه خشکسالی متوالی و سنگین را پشت سر گذاشته‌ایم و طبیعتاً با دو ماه 
بارش خوب نمی‌توانیم شاهد بهبود کامل شرایط باشیم. علاوه‌بر اینکه براساس 
آمارها، بارش‌های شمال غرب کشور نسبت به دیگر نقاط 37 درصد کمتر بوده 
است. علاوه‌بر افزایش 17 سانتی متری دریاچه ارومیه مدیرکل حفاظت محیط 
زیست آذربایجان غربی در 28 فروردین ماه امسال از آبگیری کامل 6 تالاب 
اقماری پارک ملی دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از فازهای 
اولیه پروژه‌های احیاء دریاچه ارومیه در هفته‌های پایانی سال گذشته، وضعیت 
زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه روز به روز بهتر می‌شود و شاهد بهبود 
وضعیت اکولوژیکی و زیست محیطی در پارک ملی دریاچه ارومیه هستیم که 

نویدبخش روزهای خوب برای محیط زیست استان است.

مدیریت بخش کشاورزی 
اصلاح  کشاورزی،  بخش  در  که  است  آن  دریاچه  احیای  در  مهم  اصل 
الگوی کشت و بهره وری آب اقدامات موثری انجام شود تا نیاز محیط 
زیستی)حقابه( 3.4 میلیارد متر مکعبی آب دریاچه ارومیه تامین شود. باید 
توجه داشت که مصرف‌کننده اصلی آب دریاچه ارومیه، بخش کشاورزی 
است و با صرفه‌جویی و بالا بردن بهره‌وری در این بخش اتفاقات تاثیرگذاری 
رخ خواهد داد. وی ادامه داد: در زمستان سال قبل انسداد دريچه انهار 
كشاورزي به منظور جلوگيري از هدر رفت آب به صورت مشترك توسط 
سازمان و وزارت نيرو پايش گرديد و همكاري مناسبي در اين خصوص 
و همچنين احيا تالاب‌هاي اقماري درياچه به عنوان سايت‌هاي پشتيبان 
اكولوژكي درياچه صورت پذيرفت. سازمان حفاظت محیط زیست و سایر 
نهادهای مسئول درحال رصد و پایش به منظور جلوگیری از برداشت آب 
انتقالی از کانال زاب به دریاچه ارومیه هستند، اما واقعیت این است که احیای 
دریاچه ارومیه جز با همراهی مردم میسر نخواهد شد و همان‌طور که مردم 
انتظار نجات دریاچه را دارند، خودشان نیز باید به این امر اهتمام داشته باشند. 
اقداماتی که ستاد برای احیای دریاچه ارومیه پیگیری می‌کند، عمدتاً مربوط 
به بخش سخت‌افزاری است، لكين برای نجات دریاچه باید در صرفه‌جویی 
آب در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت و مديريت صحيح منابع و 

مصارف آب حوضه اقدامات موثری را شاهد باشیم.

نگه کن بدین گردش روزگار

سالار سیف‌الدینی

تأملی بر سیاست‌های زبانی مدیرکل شبکۀ سهند

دغدغه‌مندان زبان مادری یا پانترکانِ 
آذربایجان‌ستیز؟!

دریاچه ارومیه چگونه زنده می‌ماند؟

با اشاره  دکتر اکبر رضایی، مدیرکل صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی 
به جایگاه تبریز فرهنگی در منطقه و تاثیرگذاری آن در جمعیت و جغرافیای 
پیرامونی فرامرزی، حفظ و تقویت این جایگاه را وظیفه مهم و اساسی نهادها و 
فعالان فرهنگی دانست و گویش تبریز را محور این تاثیرگذاری اعلام کرده افزود: 
استاد شهریار که از افتخاران این مرزو بوم و قبله شعرای آذری گوی منطقه است، 
به گویش تبریز سخن گفته و شعر سروده است. هرگونه تحریف و جایگزینی الفاظ 
آن سوی مرز به جای الفاظ و اصطلاحات رایج در این گویش، خیانت به فرهنگ 

و زبان مردم آذربایجان است.
دکتر اکبر رضایی که در شورای فرهنگ عمومی شهرستان هوراند سخن می 
گفت، توجه به فرهنگ ها و پاره فرهنگ های خطه قهرمان و ولایتمدار آذربایجان 
شرقی و احیای گویش ها، لهجه ها، پوشش ها و زبان آن را از دیگر اولویت های 
صدا و سیما برشمرد و افزود: رسانه ملی تلاش می کند سلامت زبان ها ، گویش 
ها و لهجه های اصیل آذری در مقابل کشورهای همسایه و زبان‌های بیگانه حفظ 
و تقویت شود. وی ادامه داد: گویش معیار شبکه های صدا و سیمای آذربایجان 
شرقی زبان اصیل تبریز است. به این معنا که گویندگان و گزارشگران صدا و سیما 
به گویش تبریز سخن می گویند که همان زبان استاد شهریار است. در عین حال 
تنوع لهجه ها در استان را نشانه غنای فرهنگی منطقه دانسته و در برنامه های 
خود به معرفی آن در برنامه ها در قالب گزارشات و مصاحبه ها می پردازد؛ اما 

تاسی به گویش های آن سوی مرز بی توجهی به فرهنگ مردم است.
وی با بیان اینکه زبان مهمترین رکن ارتباطی رسانه است خاطر نشان کرد: 
رسانه ملی بنابر ماهیت ارتباطی خود به بیشترین میزان از این ابزار برای تعامل با 
مخاطبان خود استفاده می‌کند و در این راستا تلاش می کند از اشتباهات آشکار 
و ابهام و نارسایی آن ها خودداری کند. رضایی تاثیر فضای مجازی را در رواج 
الگو‌های زبانی غیر معیار غیر قابل وصف دانست و تصریح کرد: در سایۀ بی توجهی 
مسئولین متولی امر و دستگاه های فرهنگی و گسترش و پیشرفت تکنولوژی، 
بعضا در لفظ و مفهوم، موازنه واژگانی به هم خورده و باعث رواج الگو‌های زبانی غیر 
معیار شده است. هرچه الگو‌های زبانی غیرمعیار رواج پیدا کنند به همان میزان 
شکل گیری و تثبیت الگو‌های صحیح زبانی کم رنگ می شوند و واژه های غلط 

جای برخی واژه های صحیح را می گیرند.

  مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی:
‌گویش تبریز معیار ماست 

که همان زبان استاد شهریار است   


